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Abstract: 

Isfahan and the transformations it underwent in the Safavid era presented a new definition of city and urbanism and 

depicted a different lifeworld for artists. The Isfahan school of poetry, with Ṣāʾib Tabrīzī as its most prominent 

representative, displays a significant departure from the norms of Persian poetry. Can a relationship be established 

between the transformation of Isfahan and the poet’s outlook, and can we discuss the influence of dwelling in this 

different lifeworld on Ṣāʾib’s poetry? The present article, using grounded theory as its research methodology, aims to 

answer these questions by seeking and examining the effects of the transformation of Isfahan’s urban space and social 

ambience on the ghazals of the poet laureate of the Safavid court. This study has found the Safavid capital to be 

influential in different aspects of Ṣāʾib’s artistic creation: on the one hand, this special city and its newly constructed 

elements play roles in Ṣāʾib’s poetry for generating poetic concepts and symbols; and on the other, the new ambience of 

the city brings about changes in the poet’s mindset and his poetry exhibits a different sense of urbanism. The results 

underline the fact that Ṣāʾib’s outlook has been influenced by the revolutionized city of Isfahan and the findings indicate 

a kind of social change and bespeak the advent of modern urban culture in eleventh-(A.H.)/seventeenth(A.D.)-century 

Iran. 
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 چکیده
جهانی متفااوت را و شهرنشینی عرضه کرد و زیست های ایجادشده در آن در عصر صفوی، تعریفی تازه از شهراصفهان و دگرگونی

هایی رود، صحنۀ بروز دگرگونیترین نمایندۀ آن به شمار میبرای هنرمند ترسیم نمود. شعر مکتب اصفهان که صائب تبریزی مهم
تاوان فت و آیاا مایای مابین تطورات اصفهان و نگاه و اندیشۀ شاعر سخن گتوان از وجود رابطهعمده در شعر پارسی است. آیا می

عناوان رو  بنیاد باهپردازی دادهجهان متفاوت را در شعر صائب یافت؟ نوشتار حاضر، با اتخاذ نظریهتأثیر سکونت در این زیست
ها را هدف داشته و به جستجو و بررسی تأثیرات دگرگونی فضای شهری و اجتمااعی اصافهان در گویی بدین پرسشتحقیق، پاسخ
رای دربار صفوی پرداخته است. این پژوهش، پایتخت صفوی را بر ابعاد گوناگون هنرآفرینی صائب مؤثر یافتاه الشعغزلیات ملک

پاردازی و نمادساازی است. از یک سو، این شهرِ متفااوت و ناو عناصار آن در شاعر وی حضاوری پررناد دارناد و در مضامون
زناد ای نو را برای صائب رقم مایکم بر این شهر، نگاه و اندیشهکنند؛ و از سویی دیگر، فضای اجتماعی جدیدِ حاآفرینی مینقش

آمده، بر تأثیرپاذیری دیادگاه صاائب از شاهر اصافهان و دستگذارد. نتایج بهو شعر  حس شهرنشینی متمایزی را به نمایش می
د ناوین شهرنشاینی در ایاران گیری فرهنانهند و از بروز نوعی دگرگونی اجتماعی و آغاز شکلتحولات رخ نموده در آن تأکید می

 گویند.سدۀ یازدهم هجری می
 صائب تبریزی، شهر، شهرنشینی، اصفهان، مکتب شعر اصفهان )سبک هندی(، عصر صفوی. :هاکلیدواژه 
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 مقدمه

هنرمند متأثر است از جهان پیرامون خویش و نوع نگر  و آفارینش وی تاابعی از تااریخ زنادگی اوسات. 
ق(، تعریفای تاازه از شاهر و 1135-907یجادشده در آن در عصر صفوی )حک. های ااصفهان و دگرگونی

تاوان در جهانی متمایز را بارای هنرمناد ترسایم نماود کاه بازتااا آن را مایشهرنشینی عرضه کرد و زیست
های فرهنگی این عهد، شعر مکتب اصافهان های مختلف هنری آن دوران جویید. همچون سایر حوزهزمینه

رود، عرصااۀ بااروز تاارین نمایناادۀ آن بااه شاامار ماایق( مهاام1086-1000یاازی )حاادود کااه صااائب تبر
هاا و تحاولات ای مابین ایان دگرگاونیتوان از وجود رابطههایی عمده در شعر پارسی است. آیا میدگرگونی

توان تأثیر سکونت و فعالیات در ایان شاهر متفااوت را در شاعر صاائب شهر اصفهان سخن گفت و آیا می
هاا و جساتجو و بررسای تاأثیرات دگرگاونی فضاای گویی به این پرسشرو پاسخهدف نوشتار پیشیافت؟ 

پاردازی شهری و اجتماعی اصفهان در غزلیاات ایان شااعر سابک اصافهانی اسات. رو  تحقیاق نظریاه
یاه هاا، نظرترین راهبردهای پژوهش کیفی است. در این شیوه بار مبناای دادهبوده که یکی از مهم 1بنیادداده

اناد؛ آنچاه هاا باودهمندسازی مقولات مترتب بار آنشود. نتایج محصول استخراج مفاهیم و نظامتولید می
صورت غیراحتمالی و شده در متن بههای ارائهای منسجم را در پی داشته است. نمونهنهایتاً دستیابی به نظریه

اناد، هاای پژوهشگوی پرساشکل پاسخاند و کوشش شده تا مواردی که به بهترین شهدفمند برگزیده شده
 ذکر گردند.

در گاانی اشااره کارد. او در کتااا توان به اثاری از خسارو احتشاامی هوناهدر مورد پیشینۀ موضوع می
حالی در باا صائب که بیشاتر شااعرانه ، پس از ارائۀ مختصر شرحباغ زلف؛ اصفهان در شعر صائبکوچه

مقولاه ا ازجملاه نارگس نیلاوفری،  28با شهر اصفهان را ذیل است تا تاریخی، ربط و نسبت شعر صائب 
باغ زلف، چنار، فرند، چراغان، نقاشی، خط و قلم، زاهد ا گنجانده و در هر فصال باا خیابان، باغ و کوچه

عرضۀ توضیحی بسیار کوتاه دربارۀ هر مقوله، صرفاً نمونه ابیاتی از صائب که این واژگان را در بردارند آورده 
ا  شاهر و که از عناوین فصول آن پیداست، مساللهستار او صبغۀ تحلیلی و تاریخی ندارد و چناناست. ج

تأثیرات شهرنشینی بر اندیشۀ شاعر نیست؛ در واقع، گلچینی از اشاعار، ناه فقاط غزلیاات، باا موضاوعات 
تاأثیر  بر تحولات شهر اصافهان در عهاد صافوی، مذکور ارائه شده است. اما پژوهش حاضر ضمن تمرکز

                                                 
1 Grounded theory 

گاهی بیشتر در باا این رو ، ر.ک: استراوس و کربین،  هاای اساتراتژی»فارد و اماامی، ؛ دانااییایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهبرای آ
و در دیگاری باه « ایتولیاد نظریاۀ زمیناه»ر یکی از مناابعِ یادشاده باه بینیم، عنوان رو  پژوهش دکه میچنان«. بنیادپردازی دادهپژوهش کیفی: تأملی بر نظریه

برگردانده شده است و در هر دو ترجمه فرآیند فعالانۀ رسیدن به نظریه مورد اشارۀ تلویحی است؛ آنچه با این رو  تحقیق مناسبت دارد. « بنیادپردازی دادهنظریه»
 صورت گرفته، یکی از این عناوین برای ذکر در متن برگزیده شد. به همین سبب و با توجه به ارجاعی که در پانوشت



 115،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خیریه تارنش /202

 

 کاود.های صائب میفضای ساختاری و اجتماعی این شهر را در غزل

 شعر مکتب اصفهان -1

ق( باه پاایتختی 1038-996عباس اول )حاک. هجری قماری از ساوی شااه 1006شهر اصفهان در سال 
گام رود. همترین نماد قدرت و امنیت و نیز دگرگونی در عصر صفوی به شمار میبرگزیده شد. این شهر مهم

هاای مختلاف با رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد فضای باز سیاسی و اجتمااعی، ناوعی ناوگرایی در زمیناه
 2شوند.خوانده می« مکتب اصفهان»شود که جملگی با عنوان فرهنگی و هنری این عهد دیده می

ون ساایر های هنری هر دوره، شعر و ادبیات است. شعر فارسی، همچترین عرصهتردید یکی از مهمبی
زبان و شیوۀ »الله صفا کند. از نگاه ذبیحهایی عمده را تجربه میهای فرهنگی، در این دوران دگرگونیعرصه

در »کلای متفااوت اسات و نزد شاعران ایان دوره باه« بیان و اظهار معنی و مقیاس فصاحت و بلاغت کلام
از این روست که در داوری شعر این عهد  شود؛مشاهده می« سخن آنان بینونت تمام با کلام گویندگان قدیم

هاایی دیگار مقیااس»را که در سخن شاعران پیشین وجود داشاته کناار نهااد و « آن مقیاس فصاحت»باید 
این شیوۀ شاعری که در ایران به نام هندی، اصافهانی یاا صافوی »محمدرضا شفیعی کدکنی نیز  3«.جست

«. در عصر تیموری بر شعر فارسی حاکم باوده اسات»اند که دمی« نتیجۀ گریز از ابتذالی»را « خوانده شده
معرفی « های سرایندگان آنگسیختگی معانی و پریشانی اندیشه»را « خصوصیت برجستۀ این شیوه»کدکنی 

خوانناده را باه »گویاد کاه مای« ها در شعر این دساته از شااعرانغرابت خیال و تازگی حرف»کند و از می
 4«.داردشگفتی وامی

کناد کاه ازجمله محمد قهرمان اشاره می 5این سبک محل بحث شماری از پژوهشگران بوده است،نام 

                                                 
 رود.میباید در نظر داشت که این نوگرایی گسست کامل از گذشته و ویرانی آنچه از پیش موجود بوده نیست، بلکه همگام با سنت پیش2. 

 .522-521 /5، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  .3
 .29، 16-15 ،هاشاعر آینهشفیعی کدکنی،  .4
تماشاای هساتی از »داند. او در جستاری با عنوان را مناسب می« سبک هندی»محمود فتوحی از پژوهشگران مطرح در زمینۀ ادبیات این عهد است که عنوان  .5

اشاره کارده کاه باه « محیط ادبی هندسپهر فکری و »از « ایرانیانی که به هند سفر کردند»، به تأثیرپذیری «اندیشی در سبک هندیچشم مور: مبانی تجربۀ باریک
انجامیاده « در ایران ماندند یا مدت زیادی در هند اقامات نداشاتند»گو در برابر کسانی که خیالانه نزد این دسته از شاعران پارسیباور او به فزونی تعبیرهای نازک

اندیشای در شاعر پیشینۀ ناازک»؛ البته او جلوتر به وجود «دارد هگوت گیتابو  اوپانیشادهاریشه در متون مقدس هندی مانند »است، نگرشی که به روایت فتوحی 
گفته است. اما باید گفت صائب تبریزی که به داوری خاودِ فتاوحی « سخنان عارفان فارسی»در « تجربۀ تخیلی یا امور نازک و ذرات»نیز اشاره کرده و از « فارسی

(، تنها هفت سال، آن هم عمدتاً در کابل، اقامت داشته و به شهادت 101-99، «تماشای هستی از چشم مور»است )ر.ک: فتوحی، « خیالان ایرانیسرآمدِ نازک»
ایان دو « مشترکات ناژادی و فرهنگایِ »دانسته است. ضمن آنکه نباید ها در ادامه خواهد آمد، خود و شعر  را منسوا به اصفهان میاشعار ، که شماری از آن

خصوص در زباان، این موضوع، به»کند که گوید و اشاره میمهاجرت آریاییان است، از یاد ببریم. ژاله آموزگار از ریشۀ مشترک این دو میقوم را، که یادگار دوران 
تااریخ ر، ؛ ر.ک: آموزگاا«ناژاد اساتشود که گویای همزیساتی واولانی ایرانیاان و هنادوان آریااییها آشکارا دیده میهای آنها و مسائل مربوط به آییناسطوره

 .10، اساطیری ایران
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خاستگاه این شایوه »از نگاه وی  6خوانند.سبک هندی می« اصطلاحی نادرست ولی رایج»این سبک را در 
ا اساتناد او ب«. اصطلاح سبک هندی جز آنکه ناخوشایند است، با واقعیت هم سازگار نیست»و « ایران بوده

به ناکامی این شیوه در یافتن مقبولیت عام در آن دیار در زمان سفر صائب باه کابال و  7به دو بیت از صائب،
گویاد کاه مای« سرایان ایرانینوآوری سخن»به « توجه سلاوین و امرای هند»کند و از هندوستان اشاره می

 8را به دنبال داشته است.« تبار از آنانپیروی شعرای هندی»
ایان وارز از ساخن را »نگاشته، نام درسات  صائب کلیاتامیری فیروزکوهی در مقدمۀ مفصلی که بر 

تحولات گوناگون اجتمااعی و دنبالاۀ تغییارات »عنوان کرده و ضمن آنکه ظهور آن را پیرو « سبک اصفهانی
ان باوده و قلب و مرکز زبان فارسای مملکات کهنساال ایار»دانسته، چنین آورده که چون « وبیعی و عصری

هست، قهری است که هر نحو تغییروتحول ادبی هم در این زبان مخصاوص هماان آا و خااک و خااص 
از آنجا که در عصر درخشان صفوی شهر عظیم و مشهور اصفهان سواد اعظم و محطّ »و « همان مردم است

ین سبک از سخن امم و مهد پرور  علما و دانشمندان به انواع راحت و نعمت بوده است واضح است که ا
، «جا خواهد باود لاغیارهم مانند مظاهر دیگر تمدن آن عهد از علوم و فنون و صنایع و حِرَف منسوا بدان

محمد سیاسی نیز با  9«.اندیافتۀ دامن آن بودهاکثر گویندگان آن عصر یا زادۀ اصفهان و یا تربیت»ضمن آنکه 
ماا »اظهار داشته است کاه  10،«انداین مطلب اشاره کرده صریحاً به»گواه آوردن ابیاتی از شاعران هندی که 

ها این وارز ساخن را سابک اصافهانی تر از پاپ باشیم وقتی هنوز هم خود هندینباید مسیحیان کاتولیک
 11«.گویندمی

زبانِ حال وبقات شهرنشین است و در حد ممکن شعری مردمای اسات »به هر ترتیب، شعر این سبک 
ها و تأثرات و تصورات و زیر و زبرهاای زنادگی روزماره در آن ها و اندیشهو وغیان هاکه الهامات و عصیان

                                                 
نسبت داده و  منتخبات اشعار صائبرا به استاد حیدر کمالی اصفهانی در « اصطلاح ناخو  سبک هندی»او به نقل از احمد گلچین معانی، نخستین کاربرد  6.

سابک »دانسته که اشعار ایان شااعر را باه  منتظم ناصریر د« ای دربارۀ میرزا واهر وحید قزوینیالدولۀ مراغهمأخوذ از اظهارنظر محمدحسین خان صنیع»آن را 
برگزیاد  اشاعار صاائب و دیگار خوانده اسات؛ ر.ک: قهرماان، « مضامین موهون»و دارای « چندان پسندیده و مطبوع»ها را نه تشبیه کرده و آن« هااشعار هندی

 .2-1، شعرای معروف سبک هندی
بری صاائب! ز هندساتان باه اصافاهان ساخن/ گاوهر خاود را ز می»؛ «و/ به که بفرستی به ایران، نسخۀ اشعار راچون به هندستان گوارا نیست صائب! ورز ت» .7

 «.کشیبیقدری به معدن می
 .2-1، برگزید  اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیقهرمان،  .8
 .4-3تبریزی، کلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  .9

غالب! از آا و هوای هند بسمل گشت نطق/ خیز تا خاود »؛ «کشیم/ گویی ز اصفهان و هرات و قمیم ماغالب! ز هند نیست نوایی که می»از غالب دهلوی:  .10
گره، شیراز و صفاهان من است»؛ «را به اصفاهان و شیراز افکنیم تازه نقشی  تر شنو که از آن/غزل تازه»از فیضی دکنی: «. جادۀ عرفی و رفتار شفایی دارم/ دهلی و آ

 «.روشنم شد ز نواسنجی شبلی کامروز/ هند را نیز قمی هست و صفاهانی هست»از شبلی نعمانی: «. در اصفهان بستند
 است.« در سفر هندوستان از شاعران آنجا». او اشاره کرده که این شنیدۀ وی 107-106، «تمثیل در شعر صائب»سیاسی،  .11
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یاک »این دوران دارد، نمایندۀ « نشانی از رونق فرهنگی و اقتصادی»و شعر صائب که « منعکس شده است
ووری که اگر از شاعران سبک مشهور به هندی همین یک مجموعاه ماناده باود هماۀ به»است « دورۀ ادبی

 12«.دریابیم صائب کلیاتتوانستیم از های آن شیوه را میژگیوی

 صائب تبریزی و جایگاهش در شعر مکتب اصفهان -2

نظران حائز بالاترین جایگاه در شعر مکتب اصفهان معرفی گردیاده اسات: صائب تبریزی از سوی صاحب
او را در « انگیازت شاگفتقادر»خواناده و « شیوۀ نو در سخنوری»الله صفا شعر صائب را اوج کمال ذبیح

و شافیعی  13متاذکر شاده اسات،« تخیل و ایجاد تصویرهای ذهنی بدیع با استفاده از عالم مجااور خاود»
 دیاوان صاائبگوناه شاعرها را در نمونۀ نسبتاً وبیعی و زیباای این»یا « دورۀ کمال»کدکنی اظهار داشته که 

 14«.توان جستمی
رسد آنچه اما به نظر می 15اند،حال صائب دست به نگار  زدهاگرچه چند تن از پژوهشگران اندر شرح

میارزا »تار اسات. ویژه تااریخ ولادت و وفاات او آورده، باه واقعیات نزدیاکمحمد قهرمان در این باا، به
ترین شاعران ایران، سرای قرن یازدهم هجری و یکی از بزرگترین غزلمحمدعلی صائب تبریزی، سرشناس

او فرزند میرزا عبدالرحیم، از تاجران معتبر آن شهر باود.  16«.جری در تبریز زاده شده 1000در حدود سال 
ق، به 1012عباس اول پس از فتح تبریز به سال هزار خانواری بود که به فرمان شاه»خانوادۀ صائب در شمار 

 17«.آباد سکنی گزیدنداصفهان کوچیدند و در محلۀ عباس
ای که باا رنسانس گونه»عباس بزرگ، یعنی عهدی که اوج ران شاهصائب کودکی و جوانی خود را در دو

گذراند و از آن فضا تغذیه کرد و به بالندگی رسید. او  18خوانده شده است، «روی کار آمدن صفویه پدید آمد
-1052عباس دوم )حاک. همچنین دوران حکومت سه پادشاه دیگر صافوی را درک نماود و در عهاد شااه

 الشعرای دربار منصوا شد. ترین ایشان بود، به مقام ملکق(، که باکفایت1077

                                                 
 .470 ،16، مجموعۀ خیالذکاوتی قراگزلو،  .12
 .1279 /5، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  .13
 .30، هاشاعر آینهشفیعی کدکنی،  .14
 .تاریخ ادبیات در ایرانالله صفا در و ذبیح کلیات صائب تبریزیازجمله امیری فیروزکوهی در مقدمۀ  .15
( که او را زادۀ شهر تبریز دانسته صحیح باه دانشمندان آذربایجانزادگاه صائب محل مناقشه بوده است، اما اظهارنظر قهرمان )همچنین محمدعلی تربیت در  .16

ز خاک پاک تبریز است صائب! مولاد پااکم/ از آن باا عشاقباز شامس »ترین است: رسد. او ابیاتی را در این باره گواه آورده که از آن میان این بیت محکمنظر می
 .12، دیگر شعرای معروف سبک هندیبرگزید  اشعار صائب و ر.ک: قهرمان، «. تبریزی سخن دارم

 .12، برگزید  اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیقهرمان،  .17
 .15، مجموعۀ خیالذکاوتی قراگزلو،  .18
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از شاهر  1034در ساال »همچون دیگر شاعران این عصر، صائب سودای جلای وون در سر داشت و 
اصفهان به عزم سفر هند حرکت کرده و به هرات و کابل رفت. در کابل به دیدار میرزا احسن الله... مشاهور 

که از ورف سلطان هند حکمران آنجا بوده است رسیده و از این مارد کاه  ق[...1073-1013به ظفر خان ]
پاس از حادود  19«.دوست بوده است اکرام و احترام و ناواز  کلای یافاتخود شاعر و ادیب و بسیار ادا

هفت سال اقامت در آن دیار، به همراه پدر  که برای ملاقات و بازگرداندن وی به هندوستان آمده باود، باه 
 20ق در شهر اصفهان اقامت گزید.1086شت و تا زمان درگذشت خود در حدود سال وون بازگ

 تأثیرات دگرگونی فضای شهری و اجتماعی اصفهان در غزلیات صائب -3

ساز خود را جهت تحول ایان شاهر آغااز عباس اول پس از گزینش اصفهان به پایتختی، اقدامات تاریخشاه
توسعه و گستر  یافات. در ایان راساتا، در کناار امار موجاود باه  شدهتعیینکرد. اصفهان با ورحی ازپیش

احداث امر مطلوا اقدام شد، یعنی شهر قدیم و بناهای آن ا ازجمله مسجد جامع که یادگار سلجوقیان بود 
جهاان باه شاهر جدیاد پیوناد خوردناد و محاور و بازارهای قدیمی ا  از وریق بازار قیصریه و میادان نقش

، مانند یک لولا بخش کهن شهر را به بخاش ناو متصال سااخت. ایان محاور «خیابان»ن چهارباغ، با عنوا
کند و در راساتای جناوا رود، عبور میپل از روی محوری وبیعی، همانا زایندهوسهواسطۀ سیمصنوعی به

هری بار در تاریخ شهرسازی ایران، رودخاناه عمالًا وارد فضاای شایابد و بدین ترتیب برای اولینامتداد می
یاباد و چهارۀ شاهر ویاژه عبااس دوم، ایان توساعه اداماه مایدر عهد شاهان بعدی صفوی، باه 21شود.می

 گذارد.ازپیش نوگرایی را به نمایش میبیش
اناد؛ در واقاع، ایان شاهر متفااوت ها از جهات گوناگون بر شاعر صاائب تأثیرگاذار باودهاین دگرگونی

تاأثیر قارار شهر و فضای ساختاری جدیاد  صاائب را تحتسو، حضوری پررند در آثار وی دارد. از یک
کنند، و از سویی دیگار، فضاای اجتمااعی متفااوتِ دهند و نو عناصر آن در غزلیات وی ایفای نقش میمی

زناد و شاعر  حاس شهرنشاینی ای نو را برای وی رقام مایگرفته در اصفهان صفوی، نگاه و اندیشهشکل
در این بخش، ایان دو عرصاه ماورد بررسای قارار گرفتاه و ذیال دو عناوان گذارد. متمایزی را به نمایش می

که به وور جداگانه به تاأثیر ایان « تأثیر شهر و فضای ساختاری اصفهان در شعر صائب»اند: نخست، آمده
تأثیر شهرنشینی و فضای اجتمااعی اصافهان در »شده و نو عناصر آن خواهد پرداخت؛ و دوم، شهرِ دگرگون

                                                 
 .23تبریزی، کلیات صائب امیری فیروزکوهی، مقدمه بر  .19
 .17، دیگر شعرای معروف سبک هندیبرگزید  اشعار صائب و برای شرحی دقیق از تاریخ درگذشت صائب، ر.ک: قهرمان،  .20
 .48-47، مکتب اصفهان: زبان طراحی شهری در شهرهای کهنحبیبی و اهری،  .21
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عنوان شاعری شهرنشین را محل توجه قرار خواهد که انحاء بروز اندیشه و نگاه نوین صائب به« شعر صائب
 داد.

 تأثیر شهر و فضای ساختاری اصفهان در شعر صائب -1-3
 تأثیر اصفهان -1-1-3

اما بیشتر عمر خویش را  22صائب شاعری است زاده و پروردۀ شهر. اگرچه او در شهر تبریز متولد شده،
ن صفوی سپری کرده است. وی در اشعار خود نگاهی دوگانه را نسبت به شهر اصفهان به نماایش در اصفها

خوشی از اصافهان نداشاته و بار شاهر و گذارد. اشعار گویای آنند که پیش از سفر به هند، او چندان دلمی
ده تا این شهر و شرسد که عقبۀ تبریزی وی موجب آن میگرفته است. در واقع به نظر میمردمانش خرده می

ویژه در خلق این مضمون از سُرمۀ اصفهان ا که مرغوبیتش زبانزد است ا  او به 23مردمش را خودی نپندارد.
 ای از این ابیات:جوید. نمونهیاری بسیار می

 24صائب! پر و بالی بگشا، موسم هند است/ دل را به تماشای صفاهان نتوان بست •
 25گیر غربت توتیای ما بس استازک مکن/ خاک دامناصفهان گو پشت چشم از سرمه پُر ن •
 26صائب! به شهرهای دگر رو مرا ببین/ این سرمه در سواد صفاهان پدید نیست •
 27به حیرتم که چرا مردمش چنین خشکند!/ چنین که خاک صفاهان به آا نزدیک است •

میادان  ه اسات.بسی موفاق باود« تقیدّ به محیط»که پیداست، پایتخت صفوی در ایجاد حس اما چنان
دادناد. کریساتین جهان )مرکز( و خیابان چهارباغ )راه(، دو رکن اساسی اصفهان جدید را تشکیل ماینقش

محایط »تواناد گااه مایپرداز مطرح نروژی، معتقد است که یاک محایط آنشولتز، معمار و نظریه-نوربرگ
اختیاار فارد قارار دهاد و او را در  را بارای احاراز هویات در« امکاناتی غنی»باشد که « اجتماعی بامعنایی

                                                 
بارد: کار مای وور ویژه در این بیت عنوان شهر را در مورد آن بهکه پیشتر گفته شد، صائب در ابیات متعددی به زادگاهش، تبریز، اشاره کرده است. او بهچنان .22

 «.ع تو صائب! اا که در ترقی باد/ بلندنام شد از جمله شهرها، تبریزز حسن وب»
کند و چنین های دیگری نیز داشته است. محمدعلی تربیت به بازگشت شاعر به اصفهان پس از سفری زیارتی اشاره میگویا دلگیری صائب از اصفهان علت .23
و عزم سفر هند کرد )تربیات، « ها کرده بودند، مولانا صائب دلگیر گشتهشاه عباس از وی سعایتچون قبل از ورود، بعضی از ارباا غرض در نزد »افزاید که می

کلیاات صاائب (. اگرچه امیری فیروزکوهی با این گفته مخالفت کرده و صحت آن را مردود دانسته )امیاری فیروزکاوهی، مقدماه بار 327، دانشمندان آذربایجان
بها بودنش اشاره کنند. صائب در ابیاتی به عزلت خود در وون، وجود حسودان، نداشتن خریدار و بیتربیت را تأیید می (، اما اشعار صائب قول24-23، تبریزی

ای داند حسود؟/ بهارهرتبۀ افکار صائب را چه می»ا  در شاعری، شکوه ورزیده است، ازجمله نظر کنید به این ابیات: قدری خود با وجود سزاواریکرده و از بی
 «.سهل است اگر گوهر ما را نخریدند/ یوسف به زر قلب درین شهر گران است»؛ «سن یوسف نیست چشم کور رااز ح
 .1063، دیوان صائب تبریزی ،صائب .24
 .507، دیوان صائب تبریزی ،صائب .25
 .1003، دیوان صائب تبریزی ،صائب  .26
 .837، دیوان صائب تبریزی ،صائب .27
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هایی بارای سایر و حرکات و درک و لماس سازد. این امر نیازمند وجود راه« مقید محیط»ای دوسویه، رابطه
سازی در محیط است. او در پی شعری کاه از کافکاا نقال محیط و نیز مرکزی برای تجمع، و در کل خاوره

رساد، از هاای تاریاک مایشود که انسان در مسیر  به پلمیزمانی زندگی معنادار »آورد: کرده، چنین می
هاای قادیمی را لماس گاذرد و سانداند مایهایی که در مه محو شدهکند، از برجرمق عبور مینورهای بی

ای ، در حقیقات نموناه«کنادانگااری مایهای بامعنا را پایشنظامی از مکان»چنین محیطی که «. کندمی
های همگانی در شهر اصفهان، خواه در عهاد ها از برگزاری مراسم و جشن گزار 28کوچک از عالم است.

و تردیدی نیست که اصافهان صافوی  29عباس اول و خواه در دوران شاهان صفوی پس از او، پرشمارندشاه
به شهادت خاود صاائب، قادرت  30یادشده برای شهروندانش، هیچ کم نداشت.« امکانات غنیِ »در تأمین 

در اثرِ چند سال دوری از ووان خاود را نشاان داده و کشایدن درد « تقیّد به محیط»د حسِ اصفهان در ایجا
غربت سبب شده است تا او احساس تعلق به این شهر را در خویشتنِ خاویش دریاباد و از منظاری کااملًا 

 متفاوت در باا آن سخن براند:
 31اهان گرددحکمت این بود درین سیر و سفر صائب را/ که به جان تشنۀ دیدار صف •
 32بنگر چه رغبت است به ساحل غریق را/ صائب عیار شوق من و اصفهان مپرس •
 33خیال زنده رود از سینه گرد غم برد صائب/ چو غم زور آورد بر خاورت یاد صفاهان کن •

زدگای ساروده، یاد اصفهان در غربت مایۀ تسکین خاور شاعر است. او در اشعاری که در ابراز غربات
ی اصفهان گشوده و بیش از هر چیز، از فراق این شهر ناله سر داده است. برای مثال، در غزلی زبان به ثناگوی

                                                 
 .54-53، ترجمۀ ویدا نوروز برازجانز معماری: معنا و مکان، ای اگزینه شولتز،-نوربرگ .28
دهند و بعد از اتمام بازی شود و نمایش میبازی در میدان برپا میخیمهبازی و شبهای حقهها بعد از شام دستگاهشب»کند که برای مثال، تاورنیه اشاره می .29

منزلاۀ روز یکشانبۀ ماسات، میادان پار از هاا باهدهد. روزهای جمعه که بارای آنیل خود چیزی مینمایند و هرکس به ماز حاضرین وجهی مطالبه و دریافت می
 .385، ترجمۀ ابوتراا نوری ،سفرنامۀ تاورنیه؛ ر.ک:  «شودجمعیت می

که در خیابان چهاربااغ در محادودۀ توان به مراسمی اشاره کرد های مختلف در میدان نقش جهان برپا بوده، میها و تجمعاتی که در مناسبتعلاوه بر جشن .30
در اول تحویال ساروان »دهد که در سال بیست و پنجم جلوس شااه، شده است. اسکندربید منشی شرح میبرگزار می« پاشانمراسم آا»پل، با عنوان سهوسی

شاه اوزبک، برای تماشاای ایان مراسام کاه در خیاباان محمد خان، پادهمراه ولی، شاه عباس به«پاشان استعرف اهل عجم و شکون کسری و جم روز آاکه به
از کثارت خلایاق و »حدی که به روایت اساکندربید پاشیدند، بهاند. مردم در این خیابان جمع آمده بودند و به یکدیگر آا میچهارباغ برگزار شده حضور یافته

بر خلاف سایر جملات در زمان حال بیان شده پایان بخشایده و چناین آورده اسات:  ای کهاو این شرح را با گزاره«. رود خشکی پذیرفتپاشی زایندهبسیاری آا
تاوان تصاور کارد کاه برگازاری چناین مراسامی، کاه باه گاواه شارح ؛ آنچه تلویحاً از انجام هرسالۀ مراسم حکایات دارد. مای«فی الواقع تماشای غریبی است»

تردیاد حضاور شااه و تماشاای مراسام از شده است. بیساز میاندازه برای شهروندان اصفهان خاوره اسکندربید گامی مهم در احیاء هویت ایرانی بوده، تا چه
. همچنین برای شرحی در باا مراسم 838، آرای عباسیتاریخ عالمسازیِ جمعی داشته است؛ ر.ک: ترکمان، سوی او، تأثیری بسزا در قوّت و اهمیت این خاوره

 .«آبادبرابرِ واق آسمان: وراحی، مراسم، و شعرِ پل حسن»در عهد شاه عباس دوم، ر.ک: لُزنسکی،  چراغانیِ برگزارشده در پل خواجو
 .1582، دیوان صائب تبریزی ،صائب.  31
 .2342، دیوان صائب تبریزی ،صائب. 32
 .3023، دیوان صائب تبریزی ،صائب .33
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کناد و حتای برخای را آورد و به شماری از اعیان آن اشاره مایدو بار از اصفهان نام می 34با همین مضمون،
 ای از ابیات همین غزل:رود. نمونهصدقه میقربان
 اللسان سازمهان سازم/ ز وصف زنده رود  خامه را روبخوشا روزی که منزل در سواد اصف •

 آسا به گِرد سر بگردم چارباغش را/ به هر شاخی که بنشیند دل من آشیان سازمنسیم
 خیز او/ ز مژگان زنده رود گریۀ شادی روان سازمشود روشن دو چشمم از سواد سرمه

 یز را آتش عنان سازمز شکّر بشکنم خسرو صفت بازار شیرین را/ به ملک اصفهان شبد
اصافهان را هام  35آور، که هر سیزده بیتش وصف حال صائب در غریبی است،همچنین در غزلی حزن

در مطلع و هم در مقطع یاد کرده، و این بار شوق دیدار بازار این شهر را به بیان آورده است؛ ضامن آنکاه در 
 واند:خمی« گلستان»و اصفهان را « دام»آمیز، هند را بیتی کنایه
 چکان بزندچو حلقه بر در دل شوق اصفهان بزند/ سرشک بر صف مژگانِ خون •

 فغان که بلبل مست مرا کشاکش دام/ نهشت یک نفس خو  به گلستان بزند
 چه دولتی است که صائب ز هند برگردد/ سراسری دو به بازار اصفهان بزند

ضامن اباراز  36هاوای آن ا ساروده اسات،وویاژه آاپردازی از هند ا بهو در غزلی که سراسر در شکوه
 کند. ابیاتی از این غزل:رود، به خاک شهر اصفهان استغاثت میدلتنگی برای زاینده

 چشم ومع ندوخته حرصم به مال هند/ پایم به گل فروشده از برشکال هند •
 خورد دلم از برشکال هندپرد دلم از بهر زنده رود/ آبی نمیچون موج می

 به فریاد من برس/ شد سرمه استخوان من از خاکمال هند خیز!ای خاک سرمه
آید، حال حتی جایگاه سرمۀ اصفهان هم تغییر کرده و در خلاق مضامون که از ابیات مزبور برمیچنان

عکس به کار گرفته شده است. او پس از بازگشت نیز همین وریاق را پیماوده و ضامناً بار انتسااا خاود و 
کید نها  ده است:اشعار  به اصفهان تأ

 37اصفهان چشم جهان گر نیست، صائب! از چه رو/ سرمه نتوانست از خاک صفاهان بگذرد؟ •
 38چشم را با سرمه پیوندی است از روز ازل/ صائب از گلگشت سیر اصفهان چون بگذرد؟ •
 39مردگان/ کلک صائب اصفهان را زنده رود دیگر استگردند از گفتار او دلزنده می •

                                                 
 .2690، دیوان صائب تبریزی ،صائب .34
 .1889-1888، دیوان صائب تبریزی ،صائب .35
 .2037، دیوان صائب تبریزی ،صائب .36
 .1155، دیوان صائب تبریزی ،صائب.  37
 .1156، دیوان صائب تبریزی ،صائب .38



            209/یزیصائب تبر اتیدر غزل یاصفهان صفو یو اجتماع یشهر یفضا یدگرگون راتیتأث ؛یمخلص 

 

 40دل خاک صفاهان را؟برگی/ به فکر تازه دارد زندهماهِ بیرین دیکه غیر از خامۀ صائب، د •
 41های اصفهان من استدر ین غزل به تأمل نگاه کن صائب!/ که بهترینِ غزل •

از  42ساتاید،می« صفاهان»شده را در سراسر غزلی با ردیف های گوناگون این شهر دگرگونصائب جنبه
گری و آا و هوایش. به ابیاتی از این غازل نظار و جلوه 43انرویانش، تا اعیو ثمرات و خوا« صحت هوا»

 رشد و تکامل پویای این شهر در آن عصر حکایت دارد:کنید؛ بیت دوم از روند روبه
 دارد متاع یوسف در هر گذر صفاهان/ امروز خو  قماشی ختم است بر صفاهان •

 انفزاید/ بر دستگاه خوبی حسن دگر صفاهچون دلبران نوخط هر روز می
 همچون درخت ووبی از اعتدال موسم/ در چار فصل باشد صاحب ثمر صفاهان

 ها/ در هر صدف نگنجد همچون گهر صفاهانبر جلوۀ ظهور  تند است آسمان
 رویان، بیمار در صفاهانتوان یافت/ جز چشم خوااز صحت هوایش، صائب! نمی

های یاحت بعضی از شهرها و ناحیتقصد سجز به»پایتخت صفوی چنان صائب را پایبند خود کرد که 
اکنون دیگر این شهر در موارد مختلف از سایر شاهرها و منااوق ایاران، و  44«.ایران از اصفهان بیرون نرفت

 ، نیز گزین است:«حریم خلد»حتی از 
 45کشدزانو شود/ خاور صائب به خوبان صفاهان میدر حریم خلد اگر با حور هم •
 46صائب!/ بکش خود را به شهر اصفهان آهسته آهسته حریف دلبران شهر قزوین نیستی •
 47آنچه از آا و گل مازندران بر ما گذشت/ گرد و خاک اصفهان را توتیا خواهیم کرد •

 تأثیر نو عناصر شهری -2-1-3
او از عناصری  48از مکان، در اشعار  بازتاا یافته است.« اصفهانی»تأثیرپذیری صائب تبریزی اینک 

                                                                                                                   
 .501، دیوان صائب تبریزی ،صائب .39
 .204، دیوان صائب تبریزی ،صائب .40
 .853، دیوان صائب تبریزی ،صائب .41
 .3126-3125، دیوان صائب تبریزی ،صائب .42
آماده اسات. ر.ک: پانوشات شامارۀ « پل»رود بسته شده اشاره کرده است. این بیت جلوتر در بخش مربوط به ئب در بیتی از این غزل به پلی که بر زایندهصا .43
96 . 
 .1275 /5، تاریخ ادبیات در ایرانصفا،  .44
 .1204، دیوان صائب تبریزی ،صائب .45
 .3204، دیوان صائب تبریزی ،صائب .46
 .1169، دیوان صائب تبریزی ،صائب .47
کند. محمود فتوحی در جساتار خاود برداری میوورکلی شاعر این سبک برای آفرینش معنی و مضمون به پیرامون توجه دارد و از محسوسات خویش نکتهبه. 48

، و در شرح فرآیناد شاعرآفرینی «. مصالح بیان4، . زاویۀ دید3. موضوع تخییل، 2شناختی، . ذوق جمال1»شمرد: برمی« تجربۀ آفرینش شعر»چهار رکن را برای 
نشیند؛ زاویۀ دید و نوع نگاه شاعر کند و شاعر به تأمل و تخیل در ذرات و جزئیات میذوق )نظام ادراکی( موضوع تخیل )ذرات( را گزینش می»آورد که چنین می
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اند برای خلاق معاانی و مضاامین شهر اصفهان به قاموس شهرسازی ایرانی افزوده شدهکه در این عهد و در 
آفریناد. در ایان بخاش ضامن ارائاۀ شارحی در بااا هاا نمااد مایجوید و با استفاده از آنشعری بهره می

ها در شعر صائب باه تفکیاک ساخن گیری دو نو عنصر شهری مهم اصفهان، از تأثیر و نوع حضور آنشکل
 49آمد. خواهد

 خیابان -الف
، کاربردها و معانی گوناگون واژۀ خیابان را در آثار منظوم و «خیابان»جلال متینی در جستاری با عنوان 

ای دقیق از این کلماه آورده اسات. او نخساتین کااربرد ایان واژه را در منثور فارسی بررسی کرده و تاریخچه
 50ی حافظ ابرو،جغرافیادر کتاا « لوکات شهر هراتیکی از ب»عنوان یک اسم خاص یعنی متون فارسی به

نگار سدۀ نهم، یافته و از حضور این کلمه با همین معنا در آثار برخی شعرا و نویسندگان همین ساده، تاریخ
خیاباان هارات در آثاار پایش از »از « های دیگرضبط»هایی ذکر کرده است. وی به نمونه 51ازجمله جامی،

معجام خواجاه عبداللاه انصااری و  طبقاات الواوفیهو  تاریخ بیهقایهمچون  در متونی« قرن نهم هجری
« خاذابان»و « خادابان»ها، از کاربرد واژگان هایی از آنکند و با آوردن پارهیاقوت حموی اشاره می البلدان

 52دارد.عرضه می« خیابان»گوید و شواهدی متقن را در تأیید تغییر این الفاظ به می
ر محلی که به شکلی خاص به نیت گذر و سیر و تفارج سااخته شاده باود، باه عصار اولاق این واژه ب

-930تهماساب )حاک. نخستین پادشاهی که چنین خیاباانی را احاداث کارد، شاه 53گردد.صفوی بازمی

                                                                                                                   
فتاوحی موضاوع تخیال «. شاودهد، مصالح زبانی برای تعبیر تجربه انتخاا میا  با موضوع تخیل است؛ چون کشف شاعرانه رخ دنیز تابعی از فاصلۀ فیزیکی

نگری و دقت در تار و پود محسوسات و یاافتن پیونادهای دقیاق و جزئی»کند و کار او را معرفی می« بُعد نازک هستی و جزئیات و ذرات وجود»شاعر این دوره را 
 .92 -90، «ی از چشم مورتماشای هست»داند؛ ر.ک: فتوحی، می« رقیق میان امور

ها، که در واقع پیشاتر نیاز در شاهرها وجاود لازم به ذکر است که سایر اعیان فضای شهری نیز در پژوهش مد نظر بودند، اما تفاوت محسوسی در کاربرد آن .49
رفتاه اسات، اماا شمار مای در پایتخت صفوی به داشتند، در شعر صائب نسبت به شاعران پیشین یافت نشد. برای مثال، اگرچه میدان جدید اصفهان رکن مهمی

جهاان در در شعر صائب نسبت به شاعران پیش از او دیده نشد. صائب در هماهنگی با یکای از کارکردهاای میادان نقش« میدان»ای در کاربرد واژۀ تفاوت عمده
چاون دریان »(، این واژه را به کار برده است: 89دخت صبا، ترجمۀ مهینهای آن، های ایران و کوشکباغعنوان محل بازی چوگان )ر.ک:  ویلبر، عهد صفوی به

ساوار باه چاون وفال نای»یا مثلًا آن را به معنای عرصه یا کارزار آورده است: «. میدان نداری دست و پایی همچو گوی/ اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار
شود؛ برای مثاال با همین معانی درشان یافت می« میدان»اید گفت پرشمارند ابیاتی از شاعران پیشین که اما ب«. ایممیدان اختیار/ در چشم خود سوار ولیکن پیاده

 «.دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست/ خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست»کند: هر دو معنا را افاده می« میدان»این بیت از سعدی که در آن واژۀ 
این بلوک بر شمال رود است و بر شمال شهر نیز، متصل بلوک انجیل اسات بار شامال »گوید: قعیت بلوک خیابان در شهر هرات چنین می. حافظ ابرو از مو50

گاهی بیشتر ر.ک: حافظ ابرو، «انجیل  .21، جغرافیا؛ برای آ
مکن جاامی! ایان ناه باس ماا را؟/ کاه در ساواد هاری سااکن ز آرزوی تو سرگشته در بیابانیم/ به جست و جوی تو در کوه و در شتابانیم...؛ حدیث روضه » .51

 «.خیابانیم
 .60-58، «خیابان»متینی،  .52
ای در شهر هرات بوده و نه مکانی که به نیت نام بلوک یا محله« خیابان»هایی که در مقالۀ او آمده پیداست که اگرچه قولکه متینی نیز اشاره کرده، از نقلچنان .53

ای کاه از ویاژه پااره، در وول زمان به محلی برای سیر و تماشا تبدیل شده بوده اسات. باه«مبارکی»مندی از خرمی و آبادانی و سبب بهرها بهتفرج ساخته شده، ام
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ها خانه و عمارتق( بود. او کنار پایتخت خود شهر قزوین در مجموعۀ جعفرآباد، اقدام به بنای دولت984
ها گماشت. بدین ترتیب این شااعر سادۀ دهام سلطنتی کرد و عبدی بید شیرازی را به وصف آنهای و باغ

و ضمن توصایف جعفرآبااد، کاه باه گفتاه   54را به این منظور اختصاص داده جنات عدنای با عنوان خمسه
 باود، از احاداث خیاباانی در آن گفتاه اسات و در وصاف آن از« به دارالسلطنه مشهور گشاته»عبدی بید 

هاا در هار اند و جویسخن رانده که انواع درختان و گیاهان زینتش بخشیده« مسطح عرصۀ بی پیچ و تابی»
خواناده و « شاهر»اند. این مجموعه چنان از قزوین استقلال داشته که عبدی بید بارها آن را ا  روانگوشه

باان درون شاهر قازوین بنابراین روشن است کاه احاداث ایان خیا 55از وجود حصاری گرد آن گفته است.
صورت نگرفته بوده، بلکه همچنان کاه جاامی در ماورد خیاباان شاهر هارات آورده، در ساواد قازوین و در 

به اشعار عبدی بید و هم بر اساس ذکری که از ای سلطنتی ساخته شده بوده است. ضمناً، هم باتوجهمنطقه
صورت یک در این زمان هنوز این واژه به 56ته،اسکندر بید منشی رفآرای عباسی تاریخ عالماین خیابان در 

 اسم خاص کاربرد داشته است.
دریغش از معماری و شهرسازی، به ایان واژه کااربرد و عباس اول بوده که ضمن حمایت بیاما این شاه

بار درون بافت شهری و برای استفادۀ عمومی اقدام به احداث خیاباانی معنایی تازه بخشیده و برای نخستین
خصوصیات یادشده کرده است. در واقع در دوران اوست که ایان واژه باه شاکل یاک اسام عاام باه کاار  با

 رود.می
عباس که پیشتر اشاره شد، یکی از ارکان اصلی شهر اصفهان پاس از توساعۀ آن در حکومات شااهچنان

هزارجریب در دامناۀ شد و به باغ جهان آغاز میخیابان چهارباغ بود. این راستۀ عریض از غرا میدان نقش

                                                                                                                   
ع بلاده و توابا»گویاد: الدین محمد اسفزاری، آورده، در این مورد گویاترین اسات. بخشای از آن چناین مایاثر معین روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات،

خیابان ... و از مواضع میمون که به مباارکی آن زمینای در رباع  -5سبقر  -4کمیران  -3غوروان و باشتان  -2توران و تونیان  -1]هرات[ بر نُه بلوک منقسم است: 
ز اصاغر و اکابر و مقیم و مسافر بدان مقام دهند خیابان هرات است که به لطافت هوا و عجایب حظایر و غرایب بنا ممتاز است ... و همۀ مردم امسکون نشان نمی

جای مسلمانان اسات، و که حالا مصلی و گشتاند و در همه زمان و ادیان معابد و عیدگاه و مقابر و نزهتگاه خواص و عوام بوده چنانشریف تیمّن و تبرّک جسته
 .59، «خیابان»؛ ر.ک: متینی، «اند...گفتهدر زمان سابق او را کوی خدایگان می

رساالۀ اولای موساوم باه »نظاامی گفتاه اسات، بادین ترتیاب:  خمساۀای که بر کتاا نگاشته، صراحتاً از انطباق بحور این خمسه بار بید در دیباچهعبدی .54
لیلای و ثماار ... باه بحار الا؛ رسالۀ سلوم معروف به جنتخسرو و شیرینالازهار ... به بحر ؛ رسالۀ دوم موصوف به دوحةالاسرارمخزنالصفات... به بحر روضة

، جنات عادن)عبدی بید، « اسکندرنامه الاخلاص ... به بحر؛ رسالۀ پنجم مدعو به صحیفةهفت پیکرالاوراق ... به بحر ؛ رسالۀ چهارم مشهور به زینتمجنون
کنند. او در چند بخش از کتاا در بیان سبب ل وصف میآید، چهار رسالۀ آخر هریک دیار جعفرآباد را در یکی از فصول ساکه از عناوینشان برمیدیباچه(؛ چنان

بگشاده زبان سحرپرداز/ سحری کش نیست فرق اعجاز؛ امر شه ملاک و دیان رسایده/ وان »الاثمار چنین آورده است: خلق اثر ابیاتی سروده، برای مثال در جنت
 (.147، جنات عدنعبدی بید، )« امر به گو  جان شنیده؛ در وصف دیار جعفرآباد/ بنهاده چنین رفیع بنیاد

 .126-125، 68-67، جنات عدنعبدی بید،  .55
بیک افشار رسید... خبر به ایشاان رساید کاه خلفااء و حوالی خانۀ خلیفه مهردار و قلیبیک اول از راه معهود که راه خیابان بود روانه شده چون بهحسین. »... 56

 .(195، آرای عباسیتاریخ عالم )ترکمان، «تصل به باغچۀ حرم است...اتباع او از راه خیابان آمده به میدان اسب که م
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گردید. با احداث همین خیابان است که این واژه هم در کلام و هم در کاربرد صورتی عام کوه صفه ختم می
عنوان یک گیرد. ذکری که از این خیابان در متن اسکندر بید رفته است، بر استفاده از این واژه بهبه خود می

چهارباغ تخمیناً یک فرسخ و باغات و بساتین که در دو ورف  خیابان موسوم به»نهد: اسم عام مهر تأیید می
خیابان احداث شده و عمارات عالی که در هر باغ ترتیب یافته بیرون از حیز شمار است و در وسط خیاباان 

رود بسته است که سیاحان عرصۀ گیتی مثل و مانناد آن در مذکور پل عالی مشتمل بر چهل چشمه بر زاینده
آورده و در آن صاراحتاً باه گردآمادن « پاشاانروز آا»شرحی کاه هماو در بااا  57«.انددههیچ ولایتی ندی

بر عماومی باودن آن از جهات  58اشاره کرده است،« وبقات خلایق و وضیع و شریف در خیابان چهارباغ»
ه عباس در شهرهای دیگر ا مشهد، نیشابور، فارس یا اصطخرا  هم اقادام باگذارد. شاهکاربرد نیز صحه می

 60های شهر اصفهان افزوده شد.ضمن آنکه در گذر زمان بر شمار خیابان 59هایی کرد؛احداث خیابان
ها و درختان و صحن چمن گذرگاه و راهی در میان باغچه»متینی به معنای دیگری از واژۀ خیابان، یعنی 

از قارن یاازدهم  هاای فارسای کاهدر فرهناد»کند که ، اشاره می«های عمومیهای خصوصی یا باغدر باغ
جای خیابان به این معنی، قبل از قرن یازدهم، به»دارد که آمده و اظهار می« بعد تألیف شده استهجری به
هایی از این کاربرد واژۀ خیابان را او نمونه«. رفته استدر زبان فارسی به کار می« رو »و « چمن»دو کلمۀ 

-1210های دو قرن اخیر و در آثار دوران قاجاریه )حک. امهدر شعر نیمۀ سدۀ یازدهم به بعد و نیز در سفرن
 61آورد.ق( می1343

عنوان اسمی عام برای اولاق به مسیری مشابه در مکاانی مشاابه تاریخ پیدایش و نوع این کاربرد، که به
نی خط دهد که به دنبال همان کاربرد شهری در عهد صفوی و متأثر از آن بوده است. متیکاررفته، نشان میبه

درستی به ارتبااط ایان واژه در معاانی گیرد و نهایتاً بهرا تا معنای رایج امروزی آن پی می« خیابان»سیر واژۀ 
یاک راه عاریض و واولانی »و همچناین « وجود درخت و آا و سرسبزی و صفا و واراوت»مختلف آن با 

احتمال قوی اساتعمال لفاظ به»ید که افزاکند و چنین میاشاره می« هامنظور گرد  و تفرج در آنحداقل به
کاربردن آن ساازند و ساپس باههاا مایها در بین درختان و باغچاهخیابان نخست به معنای راهی که در باغ

سازی عصار صافوی )یعنی خیابان به معنی امروزی آن در ایران(، با ورز خیابان avenueو  streetمعادل 

                                                 
 .1111، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان،  .57
 .30. ر.ک: پانوشت شمارۀ 838، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان،  .58
گاهی بیشتر ر.ک: متینی،  .59  .70-68، «خیابان»برای آ
گاهی بیشتر ر.ک: متینی،  .60  .68-67، «خیابان»برای آ
آن ورف بااغ اماام از شامال/ قطعاۀ دیگار باه هازاران »را در کاربردی مشابه در شعر خود آورده است: « خیابان»بید نیز واژۀ . عبدی 71، «خیابان»متینی،  .61

 (.45، جنات عدن)عبدی بید، « هم/ برده درختانش به گردون علمجمال؛ چار خیابان متقاوع به
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داشت که از همان ابتدا، نطفۀ این واژه در شهر بسته شده اسات و  ضمناً باید توجه 62«.ارتباط نبوده استبی
 معناهای مختلف آن نیز به انحاء گوناگون در ربط و نسبت با شهرند.

کاربرد این واژه، که مطابق شرحی که آمد زاده و نماد شهرنشینی اسات، در شاعر صاائب باس درخاور 
به معنای راه و مسایری شاهری و « خیابان»ادن واژۀ توجه است. بیتی از این شاعر مکتب اصفهان، از جا افت

 حکایت دارد:« کوچه»ضمناً تفاوت آن با 
 63چگونه فرق کند کوچه را کسی ز خیابان؟/ که همچو برف به هرجا فتاده است شکوفه •

کید این بیت بر تفاوت این دو مسیر از حیث پوشش سطح آن هاسات. هام شااردن و هام تاورنیاه در تأ
فار  نیسات. وضاع هاا ساندیاک از ایان کوچاههیچ»کنند که هر اصفهان اشاره میهای شوصف کوچه

بارده در شارح و این در حالی است که هر دو سیاحِ ناام 64،«های دیگر شهرهای ایران نیز چنین استکوچه
تردیاد دو مسایر از حیاث درازا و پهناا نیاز اگرچاه بای 65گویند.فر  بودن آن میخیابان چهارباغ از سند

فر  بودنشان ها را خاکی یا سندترین وجه تمایز آنتوان مهماند، اما به استناد بیت صائب میوت بودهمتفا
در شاهر « سای پاا»و پهناای « چهاارم فرساندیاک»ای بزرگ به واول ویژه که شاردن از کوچهدانست، به

باه انادک باادی » هاای اصافهان کاهفار  نباودنِ کوچاهو تاورنیه در گلایه از سند 66نویسد،اصفهان می
های تجّار بازرگ و اواراف میادان کاه مگر در کوچه»افزاید که ، چنین می«کندگردوخاک چشم را کور می

پاشی کنند که هم گردوخاک بخوابد و هم هاوا را اند روزی سه چهار مرتبه آااشخاص مخصوصی موظف
ین و پار آمدوشاد نیاز خااکی نشاهای اعیااندهد که حتی کوچهآنچه نشان می 67؛«تلطیف و خنک نمایند

 68اند.بوده
کند و از یابد. او با این عین شهری نمادسازی میخیابان به انحاء دیگری نیز در شعر صائب حضور می

رتباۀ جوید. خیابان در مقام اعمّ خود نمادی از رعنایی و بلندقامتی است و هامآن در تشبیه و تمثیل بهره می
 ا رفتار معشوق را فرصتی بیش فراهم آورد:کشد تنشیند؛ حتی قد میسرو می

                                                 
 .92-91، «خیابان»متینی،  .62
 .3236، دیوان صائب تبریزی ،صائب .63
 .380، ترجمۀ ابوتراا نوری، سفرنامۀ تاورنیه تاورنیه،؛ همچنین ر.ک: 1396 /4، ترجمۀ اقبال یغمایی، سفرنامۀ شاردن، شاردن .64
 .393، ترجمۀ ابوتراا نوری، سفرنامۀ تاورنیه تاورنیه،؛ 1520 /4، ترجمۀ اقبال یغمایی، ، سفرنامۀ شاردنشاردن .65
سافرنامۀ هزارودویست، و پهنایش را صدوده پاا نوشاته اسات ). شاردن وول خیابان چهارباغ را سه1535 /4، ترجمۀ اقبال یغمایی، ، سفرنامۀ شاردنشاردن .66

 (.1520 /4، ترجمۀ اقبال یغمایی، شاردن
 .380، ترجمۀ ابوتراا نوریسفرنامۀ تاورنیه،  تاورنیه، .67
 .1396 /4، ترجمۀ اقبال یغماییسفرنامۀ شاردن، ها اشاره کرده است. ر.ک: کوچه« پاشیجارو و آا»شاردن نیز به  .68
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 69کشد چون سرو، قد از شوق رفتارتتو با آن قامت رعنا، به هر گلشن که بخرامی/ خیابان می •
 70کشد چون سرو، قد از شوق رفتار گر گردد/ خیابان میبه هر گلشن که آن شمشاد قامت جلوه •

عناوان واحاد شامار  ایان ر صنعت مبالغه، بهها، دهای خیابانیا آنکه به سبب نشاندن سرو در کناره
 شود: درخت به کار گرفته می

 71تا گلستان را نهال قامتش آباد کرد/ باغبان چندین خیابان سرو را آزاد کرد •
 72شود/ جلوۀ او یک خیابان سرو را از پا فکندچنان کز خط کشیدن صفحه باول میآن •

بارد. ایان رویکارد او گویاای بهاره مای« ان بهشتخیاب»کرات از ترکیب اضافیِ صائب در اشعار  به
عنوان یک اسم عام در شهر اصفهان و در ذهان ایان شااعر شاهریِ سادۀ به« خیابان»استحالۀ معناییِ واژۀ 

شده در جعفرآباد یازدهمی است. عبدی بید شیرازی، شاعر سدۀ دهم، در مضمونی مشابه، خیابان احداث
ترکیبی که از تفااوت دریافات از واژۀ خیاباان نازد دو شااعر ا  73اند،خومی« ای از بهشتکوچه»قزوین را 
عنوان اسمی خاص ا حکایات دارد. در شاعر صاائب تفارج در عنوان اسمی عام و عبدی بید بهصائب به

شود و البته که ماورد پساین منظری است، با تماشای یار قیاس میکه نماد زیبایی و خو « خیابان بهشت»
 آید:یتر مشاعر را خو 

 74ای از قامت رعنای تو ما راتر ز تماشای خیابان بهشت است/ هر جلوهخو  •
 75ا  خار از خیابان بهشت/ هرکه دارد در نظر چاک گریبان تو راخلد در دیدهمی •

برانگیاز اسات. دقات در ابیااتی کاه اما تقابل این خیابان با زلف یاار در شاعر او باس ظریاف و تأمال
عنوان نمادی از گذرگاهی راسات و فاراخ و به« خیابان بهشت»دهد که اند نشان میدربردارندۀ این مضمون

وخم داشاتن و کاررفته که زلف معشوق با وجه شبهِ پیچدررویی بهی بی«کوچه»یا « باغکوچه»باز، در برابر 
توان میای از نوگرایی و افسوسی بر صفای گذشته را گرفتار کردن، بدان منسوا شده است؛ در ضمن شکوه

 در دل این نوع نگاه او جستجو کرد:
 76باغ زلف را آا و هوای دیگرستخلد/ کوچهاز خیابان بهشتم خار در دل می •

                                                 
 .700، دیوان صائب تبریزی ،صائب .69
 .2381، دیوان صائب تبریزی ،صائب .70
 .1159، دیوان صائب تبریزی ،صائب .71
 .1262، دیوان صائب تبریزی ،صائب .72
گیرد که بر آنچه گفتاه شاد گاواهی کار میرا نیز به« کوچۀ خیابان»بید ترکیب عبدی «.دید  بهشتش بهشت ای از بهشت/ که زاهد چوخیابان مگو کوچه» .73

 (.126 -215، جنات عدن)عبدی بید، « آراسته کوچۀ خیابان/ خضر از پی ووف او شتابان»دیگر است: 
 .391، دیوان صائب تبریزی ،صائب .74
 .17، دیوان صائب تبریزی ،صائب .75
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 77نگشاید دلش از سیر خیابان بهشت/ هرکه در کوچۀ آن زلف دویدن دانست •
 دهد:این بیت بر صحت برداشتی که ذکر شد گواهی می

 78کس نزده استبسته هیچدر ز کوچۀ بن دل مرا زِ خَمِ زلف او رهایی نیست/ به •
 پل -ب

از دیربااز سابب »های دورتر همنشین و همسایه بودند و این مجاورت و سپاهان در گذشته 79زنده رود
ها، پل شارستان )شهرساتان( از دورۀ ساساانیان ترین آنرود شده که قدیمیهایی بر رودخانۀ زایندهایجاد پل

هاای ارتبااط باین مجموعاه»ریخی صرفاً نقشی ارتباوی داشاتند و منحصاراً این یادگارهای تا«. باقی است
با انتصاا اصفهان باه مقاام  80«.ساختندرود را میسر میزیستی واقع در جلگۀ اصفهان، در دو سوی زاینده

عباس اول و در راستای توسعه و دگرگونی این شهر در عصر صفوی اسات کاه قادرت پایتختی از سوی شاه
 یابد.شکند و پل هویت و کارکردی تازه میر تعیین حدود و ثغور شهر درهم میقاهر رود د

های پیشاصفوی، شهر مستقر در شمال رود را با روستاها و ولایاات واقاع در جناوا آن در حقیقت پل
در چهارچوا تفکرات شهرساازی »رفتند. اما شهری به کار میساختند، یعنی برای ارتباوی برونمرتبط می

ها موقعیت متفااوتی پل»است که « رود در چرخۀ حیات شهراصفهان و با وارد شدن رودخانۀ زایندهمکتب 
شاهری احاداث یاا عنوان سازه و عنصری شهری و در جهات ارتبااوی درونو به 81«یابنددر سطح شهر می

 نشانند.های نوپدید را آن سوی خود میشوند و محلهتجدید بنا می
شکل کالبدی خطی و »شان دارای بعدیهای پیشین به سبب کاربرد تکد که پلکنزهرا اهری اشاره می

های صفوی کالبد و فضایی متفااوت را باه نماایش بودند. در مقابل، پل« ای متشکل از مسیری سنگیساده
فارد را باه خاود اختصااص هاایی منحصاربهگذارند و هریک به فراخور کارکرد و منظور مربووه، ویژگیمی
عباس اول، ساازِ شااهخان یا پل سی و سه چشمه، سازۀ هنجارشاکن و سرنوشاتوردی. در پل اللهدهندمی

شود تا بتوانند خارج از جریان عبوریِ مسیر اصلی پال، هایی با عرض کم در دو جانب پل ساخته میغرفه»
ن عبوری بتواند تاداوم امکان وقفه و درنگی کوتاه برای همراه شدن با جریان آا را فراهم سازند، ضمناً جریا

                                                                                                                   
 .490، دیوان صائب تبریزی ،صائب .76
 .781، دیوان صائب تبریزی ،صائب .77
 .864، دیوان صائب تبریزی ،صائب .78
 شود.رود هم خوانده میرود و زرینهزرین .79
 .227، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  .80
 .229، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  .81



 115،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خیریه تارنش /216

 

ا  بنای این پل را استادانه خوانده و ضمن شرح نسبتاً مبسووی که تاورنیه در سفرنامه 82«.خود را حفظ کند
توجهی برای گذر و تفرج در آن گفته است، ازجمله عباور از ساختار این پل آورده، از امکانات جانبی جالب

واسطۀ خنکی خیلی مطبوع اسات و موقع کمی آا به»نی که و نیز مسیری تابستا« بالای سقف راهروها»از 
تاوان از ها نزدیک هم اتفااق افتااده و مایسندآن از میان خود رودخانه است؛ در خط مخصوصی که تخته

 83«.که پا تر شودها رد شد، بدون اینروی آن
ت برقاراری در جها»عباس دوم، همتاای شااهاما شیوۀ وراحی و ساخت پل خواجو، ساازۀ زیباا و بای

ضالعی در دو ضلعی در وسط پل و دو نیماه هشتیک هشت»که « تر با جریان آا استگفتگویی وولانی
علاوه بر ایان،  84کنند؛این منظور را برآورده می «شودهایی که در یک جانب پل تعبیه میجانب آن و نیز پله

کناد ند. حسین نور صادقی اشاره مایسازپل درند را در هنگام گذر ممکن میوسهراهروهایی مشابه با سی
او این  85است؛« کلی از بین رفتهوبقه بوده که وبقۀ فوقانی بهسه»مانندِ وسط پل در گذشته که فضای اسکله

خانه و هفت دست کشایده های آیینهدر عهد قاجار از عمارت 86ادعا را به استناد ورحی که پاسکال کوست
همچناین در پال جاویی یاا (. 1تصاویردرآورده، مطرح کارده اسات ) و دورنمای پل را هم در آن به تصویر

خانه و هفت دست و کااربرد اختصاصای درباریاان در عهاد های آیینهوآمد به عمارتجوبی، که برای رفت
ضلعی سااخته شاده و فضاایی نیاز در آن تعبیاه میانۀ پل به شکل شش»عباس دوم احداث گردیده بود، شاه
بخش و منظارۀ های این دو پل گردآمده و از فضای فرحو درباریان بارها در اقامتگاهمسلماً شاه  87«.شودمی

 اند.مند شدهرودخانه بهره
 
 
 
 

                                                 
و در « گرفتاهتماشای جشن از روی پل صورت مای»کند که پاشان اشاره میپل به مراسم آاوسهسی . او در باا228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  .82

 .«شده استپل از یک مسیر عبوری به یک مکان تجمع تبدیل می»آن زمان 
 .397، ترجمۀ ابوتراا نوری، سفرنامه تاورنیه تاورنیه، .83
 .228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری،  .84
 .36، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فول نور صادقی، .85
( نقا ، معمار و خاورشناس فرانسوی بود که همراه با اوژن فلاندنِ نقا ، در عصار محمدشااه قاجاار باه Xavier Pascal Costeزاویه پاسکال کوست ) .86

رفتاه ارز  ازشناسی وضعیت گذشتۀ بناهای موجود یاا ازدساتهایی ترسیم کردند که در بها و وراحیایران سفر کرد. این دو هنرمند از آثار تاریخی ایران نقاشی
 بسیار دارند.

 .228، مکتب اصفهان در شهرسازیاهری، . 87
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خانه و هفت دست اصفهان، طراحی از پاسکال کوست در عهد قاجار، برگرفته از کتاب های آیینه. عمارت1تصویر 

 اصفهان؛ مشتمل بر چهار فصل
آورناد، بار هایی برای توقف یا اقامت فاراهم مایها، که مکانهای صفوی و ساختار آنبدین ترتیب پل

کید میای متفاوت بر رود ایجاد میای که پل از زاویهانداز تازهچشم ورزند و رهگذر را به تماشاای آن کند تأ
دیکای هرچاه بیشاتر چنینیِ رود باه شاهر و مواجهاۀ مساتقیم و نزتوان گفت که ورودِ اینخوانند. میفرامی

کند و مظهری از وبیعت بکر و وحشی را برای ساکنین رود را رامِ اصفهان مینوعی زایندهشهروندان با آن، به
گیرناد و در ها، زنده رود پهناور و پویاا را باه باازی مایضمن آنکه این پل 88نماید.شهر اهلی و خودی می

پل هام باه سابب وساهروند. اگرچه سیبه شمار میحقیقت مصداقی از تسلط انسان و معماری بر وبیعت 
دهاد، اماا باا احاداث پال کند و سرعتش را تغییر میها جریان رود را برای لحظاتی منشعب میتعدّد دهانه

 89راند.گیرد و بر آن فرمان میفرد آن است که پل رود را زیر سلطۀ خویش میخواجو و مهندسی منحصربه
هجاری افتتااح  1060خان سااخته و در ساال وردیدین که در شرق پل اللهالپل خواجو یا پل بابا رکن

وبقۀ تحتانی آن که آا از »دارد که دهانه است. نور صادقی در باا ساختار این پل اظهار می 21شد، داری 
«. های معماری و مهندسی اساتشود به ورز خاصی ساخته شده که از غرائب ورحهای آن خارج میدهنه

                                                 
 رود است.پاشان جلوۀ دیگری از نزدیکی شهروندان اصفهان با زایندهمراسم آا .88
مبنی بر احداث پل خواجو بر « های غیرمستندروایت»اشاره به وجود  ضمن المنفعه،بناهای عامدر کتاا « پل خواجو»ای تحت عنوان کاظم ملازاده در پاره .89

کلای ویاران کارده رسد که برای ساختن پل جدید، بنای قدیمی را بهدر صورت صحت چنین روایتی به نظر می»دارد که درستی اظهار میتر، بهشالودۀ پلی قدیمی
او ضمناً در وصاف «. تری باشدرود که پایه و شالودۀ آن مربوط به بنای قدیمیرار گرفته و احتمال نمیباشند؛ چرا که پل خواجو بر پایه و شالودۀ مختص به خود ق

ها بخشی از بدنۀ اصالی این ساختمان»افزاید که های بناشده در ساختار پل، با اشاره به نقشه و مقاوعی که از این پل در کتاا درج شده است، چنین میعمارت
 .334 - 333. برای نقشه و مقاوع پل، ر.ک: 68-67، المنفعهبناهای عام؛ ر.ک: ملازاده و محمدی، «تفکیک نیستابلشود و قپل محسوا می
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واسطۀ معابر کوچکی که باه زیار به»کند که هایی در شرق و غرا وبقۀ اول پل اشاره مید مهتابیاو به وجو
گردند. جلو دهنۀ هر چشمه کشو سنگی قارار دارد کاه جلاو آن را باا ها هستند به یکدیگر متصل میچشمه

هاای وارف غربای مهتاابی»افزاید که وی چنین می«. شود گرفت تا آا رودخانه بالا بیایدتخته چوبی می
تیزی هساتند کاه شابیه جلاو کشاتی اسات و از فشاار آا وسیع ولی به یکدیگر اتصال ندارند و دارای نوک

های وسیعی که بر روی وسیلۀ سندبه»نویسد که های شرقی میاو در توصیف مهتابی«. کنندجلوگیری می
های سنگی هستند که یازده پله ارای پلکانها دیابند و هریک از آناند به یکدیگر اتصال میرودخانه انداخته

 90«.خوردتا کف رودخانه می
های متعددِ پل باا وراحای کند: دهانهرود اعمال قدرت میانحاءمختلف بر زایندهبنابراین پل خواجو به

تواناد بند شدن مایگذارند. پل باقابلیت تختهویژۀ خود بر شکل و میزان فشار و سرعت جریان آا تأثیر می
ای آرام و ایستا برای کاربرد و یان رود را از حرکت بازدارد و خروشش را به خاموشی بدل کند و از آن پهنهجر

ای نزدیک در غرا پل خواجو بنا شده، از تفریح انسان بسازد؛ پل جویی نیز به سبب موقعیتش که در فاصله
پل خواجو ضمناً در شایوۀ حرکات آا برده است. گرفته، بهره میای که بدین ترتیب شکل میمنظرۀ دریاچه

شده در بخش خروجی آا، شکلی آبشاارمانند باه کند و با سکوها و ساختار پلکانیِ تعبیهوتصرف میدخل
افزاید. در نهایت، عماارت بلندمرتباه و آراساتۀ میاانی، چیرگای و بخشد و بر جو  و خروشش میرود می

 نماید.استیلای پل بر رود را دوچندان می
تاوان مشااهده کارد: نخسات آنکاه ا مواجهۀ مداوم و متفاوت شاعر با پل را در ابیات صائب میبازتا

مراتاب بیشاتر و میزان استفاده از پل برای آفرینش مضامین شعری در غزلیات این شاعر مکتب اصافهان باه
ارد کاه باا ناوع گاذو دوم آنکه او نگاهی متفاوت را نسبت به پل به نمایش مای 91تر از پیشینیان است،متنوع

صرفاً همان گذرگاه عاام یاا « پل»حضور آن در شهر اصفهان سازگاری دارد. در غالب اشعار شاعران پیشین 

                                                 
 .38، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فولنور صادقی،  .90
ازه و همچنین اهمیت و نقاش محاوری های آن پرداخته که همین امر نیز گویای نزدیکی او با این سرود و ستایش پلصائب در چند قصیده به توصیف زاینده .91

کید شده است. ازجملاه های معمارانه و زیبایی و جنبۀ تزئینی پلپل در شهر اصفهان است. در این قصاید، علاوه بر ابراز نگاهی مشابه با غزلیات، بر ویژگی ها تأ
ۀ محمد قهرمان در برخی نُسَخ ذیل غزلیات آمده، ضمن اشاره به زیبایی پال، ، که به گفت«رود بسته شدهدر توصیف دومین پلی که بر زاینده»ای با عنوان در قصیده

دور بادا چشم بد زین پل که هر وااقی ازو/ »رود خوانده شده است. برای مثال به دو بیت از این قصیده نظر کنید: آوازی زایندهحضور دو پل مایۀ مباهات و خو 
(. یاا در 3611، دیوان صاائب تبریازی)« رودزد صدا از دست چون تنها بود/ شد دوبالا زین دو پل گلباند آا زندهخیرود؛ برنمیشد مه عید دگر از بهر آا زنده

بیستونی است پر از صورت شیرین سر پل/ کاه ز تردساتی فرهااد »ای دیگر که اندر گشایش پل خواجوست، تزئینات پل به نقش بیستون تشبیه شده است: قصیده
کمر »رود برقرار کرده که درخورتوجه است: ب در همین قصیده، ضمن تشبیه پل به کمربندی بر پیکر رود، نسبتی میان شاه و پل و زایندهصائ«. گلستان شده است

وان دیا) «رود/ که مقام ورا خسرو ایران شده استسر سجدۀ شکرست ز پل زرینرود/ به دل زنده ازان شهرۀ دوران شده است؛ سربهخدمتِ شه بسته ز پل زرین
 .(3619، صائب تبریزی
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اماا  93گاه کنایه از پل صاراط نیاز باوده اسات. 92آورد؛خاصی است که امکان عبور از رودخانه را فراهم می
هاای ویاژه کم شاهد احداث دو از این پالصائب که در شهر اصفهان از نزدیک با آن ارتباط داشته و دست 

خصوص به سبب منصبش در دربار، پل را در همنشینی با شاه در محافل سلطنتی باه شاکلی بوده است و به
کرده، علاوه بر این کاربرد معمول، از آن در خلق مضامینی متفاوت بهره دیگر و از جایگاهی دیگر ادراک می

توان در ابیات صائب جستجو عنوان مرکز تجمع و برگزاری مراسم را میبرده است. ازجمله همین نقش پل به
های تاریخیِ برجامانده از آن دوران از برپاداشتن مجالس عیش و وارا بار سار پال حکایات کرد. گزار 

شارح آئاین پال »در فصالی باا عناوان  عباسانامهکنند. برای مثال، محمدواهر وحید قزوینی در کتااا می
کناد و در شارح آباد یا پل خواجو را با جزئیات وصف میگرفته بر پل حسنهای صورتبندی، آذین«جدید

صراحت از پذیرایی برگزار شده است، به« امراء و مقربان و وزرا و اعیان»بزمی که از سوی شاه و با مشارکت 
ار متفاوتشاان، های اصفهان با ساختبیتی از صائب بر تأثیر پل 94نویسد.می« های شراا ارغوانیشیشه»با 

 هایی اشاره دارد:در فزونی خوشیِ حاصل از چنین بزم
 95باید کشیدباید کشید/ می به کشتی در کنار آا میدر سر پل باده چون سیلاا می •

عنوان مرکز تفرج و تأثیر آن در خوشدلی اهاالی اصافهان اشااره بخش پل بهاین بیت نیز بر نقش شادی
 دارد:
 96ها/ روزی که بر میان بست از پل کمر صفاهاندست دل از گرد کلفت و غم، شستند •

صائب چنان با پل احساس نزدیکی داشته که خود را بدین سازۀ اینک شهری تشبیه کرده است تا توانایی 
 خویش را برای پذیر  ناملایمات به بیان آورد؛ بیت نخست بسیار زیباست:

                                                 
گیری حاصل جستجویی در اشعار شاعران نامدار پیش از صائب است. این واژه در بیش از یک بیت در شعر برخی از این شاعران یافت شاد، اماا این نتیجه .92

آید، تنها شاامل غزلیاات ه است؛ ضمناً نمونه اشعاری که میعنوان نمونه آمدها و برای پرهیز از اوالۀ کلام، از هر شاعر یک بیت بهدلیل یکسان بودن کاربرد آنبه
کاه ای یکی پال بسات/ چناانبر آا جیحون در هفته»؛ از فرخی سیستانی: «پی بسپرندچو بر دجله یک بر دگر بگذرند/ چنان تند پل را به»نیست. از فردوسی: 

پل برنهادن تو به جیحون نبود پل/ »؛ از منوچهری: «در/ به یک ماه دیر آی و بر پل گذرمشو سوی رودی که نایی به»؛ از اسدی ووسی: «گفتی کز دیرباز بود چنان
جفاا پال »؛ از خاقاانی: «پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او/ مکن عمارت و بگذار و خو  ازو بگاذر»؛ از ناصرخسرو: «بر، استوارغل بود برنهاده به جیحون

تو جاوی بیکرانای، »؛ از مولوی: «تا پل نشکست بر تو گردون/ زین پل بجهان جمازه بیرون»؛ از نظامی: «دشمن فشاندیبود، بر عاشق شکستی/ وفا گل بود، بر 
نمارد آنکاه ماناد پاس از وی »: بوساتاننگراناۀ ساعدی در ؛ و در نهایت اشارۀ صحیح و تاریخی«پیشت جهان چو پولی/ حاشا که با چنین جو، بر پل گذار ماند

گرچاه آن »اند، از جاامی: کار گرفتههمین ترتیب پل را بهحتی شاعرانی که قرابت زمانی بیشتری با صائب دارند نیز به«. سرایی و خان و مهمانجای/ پل و خانبه
ویرآفرینی، میاان ؛ و این بیت زیبا از نظیری نیشابوری، شاعر سدۀ دهم و اوایل سدۀ یازدهم، کاه در آن ضامن تصا«سوی او منگرپل بود برای گذر/ به حقارت به

 «.ای که بگذری از آبروی خویشای دراز/ پل بستهدست ومع چو پیش کسان کرده»دست درازشده به آزمندی با پل و نیز بین آا و آبرو نسبت برقرار شده است: 
 «.سر پل؟ا  بههات خداوند/ روز قیامت چه گوییگرت بپرسد ز کرده»ناصرخسرو:  .93
 .261-260، عباسنامهوحید قزوینی،  .94
 .1346، دیوان صائب تبریزی ،صائب .95
 .3126، دیوان صائب تبریزی ،صائب .96
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 97ایسیلاا کرده ای/ آغو  باز در دلمن کیستم؟ چو پل دل خود آا کرده •
 98ای چون پل مراها، گرانان خوشگوار/ نیست از سیل بهاران شکوهشوند از زود رفتنمی •
کند ا حائز ناوعی قادرت ا  حسی از تواضع را القا میساخت را ا که هیأت خمیدهاو این سازۀ انسان 

ر از گردن نهاادن باه فرماان ترین شکل جریان آا ا همانا سیلاا ا  ناگزیووری که حتی قویانگارد، بهمی
 شده از فراز پل، در اشعار نمود یافته است:اوست؛ ضمناً نظارۀ رود از زاویۀ متفاوتِ عرضه

 99شود باریک چون سیلاا از پل بگذردتوان مغلوا کردن خصم را/ میاز تواضع می •
 100کندکند/ از تواضع سیل را مغلوا خود پل میخصم غالب را زبون صبر و تحمل می •

ائب با برقراری نسبت بین قامت چفتۀ آدمی در پیری با پل و نیز میان زندگانی و سیلاا، با اشاره باه ص
 شود:تسریع حرکت سیل توسط پل، فزونی سرعت گذران عمر در عهد کهنسالی را یادآور می

 101گذارد پل در آتش نعل این سیلاا راکند پادررکاا/ میقامت خم زندگی را می •
 102گشته چون پل استت، اقامت ومع مدار/ سیل است عمر و قامتِ خمدر پیری از حیا •

از « نگاهش عمدتاً باه امار جزئایِ محساوس و فاردِ واحاد»صائب که به گفتۀ صحیح محمود فتوحی 
سرعت سیلاا را در ورودی و خروجی پل مورد سنجش قرار داده و  103های پیرامونش معطوف است،پدیده

 را برای بیان مضمونی مشابه با مورد قبل به کار گرفته است:« پلته »یافتۀ آا در سرعتِ فزونی
 104شودفزاید بر شتاا زندگی قد دوتا/ در ته پل سرعت سیلاا افزون میمی •

هاسات مکاانی باس که وبق شرحِ آمده در نوبهار که آبستن سیلاا« ته پل»صائب از همین اصطلاحِ 
 برد:غدارنهادیِ روزگار بهره میخطرناک برای توقف و نشستن است، برای گوشزدکردن 

 105ایمایم/ در فصل نوبهار ته پل نشستهزیر سپهر پای به دامن کشیده •
پل در صنعت تشخیص نیز به کار رفته و در مقام میر و مهتر رود، فراوانی آا به او مبارکبااد گفتاه شاده 

 است:

                                                 
 .3370، دیوان صائب تبریزی ،صائب .97
 .82، دیوان صائب تبریزی ،صائب .98
 .1154، دیوان صائب تبریزی ،صائب .99

 .1253، دیوان صائب تبریزی ،صائب .100
 .9، دیوان صائب تبریزی ،صائب .101
 .941، ان صائب تبریزیدیو ،صائب .102
 .118، صُور خیال متعالیهفتوحی،  .103
 .1330، دیوان صائب تبریزی ،صائب .104
 .2827، دیوان صائب تبریزی ،صائب .105
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 106رشار آمده استابر رحمت با دل و دست گهربار آمده است/ چشم پل روشن که آا امسال س •
وقت گلشن خو  که گلریزان ابر رحمت است/ چشام پال روشان کاه آا امساال سرشاار آماده  •
 107است

، اصطلاحی است که به نظر در «چشمۀ پل»تر دارای ایهام است. چشم، یا در شکلی رایج« چشم پل»
بار خُاردی و  سازد و ضمن آنصائب با این اصطلاح جناس می 108این دوره برای دهانۀ پل باا شده است.

کید می  نهد:گذرا بودنِ آاِ موجود در دهانۀ پل تأ
 109کنددهد/ عمر هرکس صرف در عشق مجازی میپیش دریا چشم آا از چشمۀ پل می •
شاان کلیّات پیوستگیهای پل که یا در واقع تعدّد پایه ها،گیری از همین تعدّد دهانه یا چشمهاو با بهره 

کناد، اتحااد و همبساتگی را انادرز ن سازه را در برابر سیلاا تضامین مایدهد و پایداری ایپل را شکل می
 دهد:می

 110اند میان بَر میانِ همروند/ جمعی که بستهچون پل ز سیل حادثه از جا نمی •
خواند. می« اساس حقیقت»کند و آن را مانند می« واق پل»را به « مجاز»ای تشبیهی، صائب در اضافه

شاود و تلویحااً از نقاش ای معمارانه را یادآور میشناسد، در این تعبیر نکتهخوبی میاو که ساختار پل را به
ها، یا بخش زیرین که در هنگام گذر ناپیداسات، در انتقاال وزن پال و بارهاای وارد بار آن باه اساسیِ واق

 گوید:ا  استواریِ بخش زِبَرین یا مسیر عبوری پل است، میها، که نتیجهپایه
 111ز، اساس حقیقت است/ من ساق عر  را ز سرِ دار یافتمواق پل مجا •

پال آن وارف رود »رود و در اصاطلاحِ و در نهایت در راستای همان کاربرد معمول، پل در کنار زایناده
آمیاز کاه تماشاای رود را ا که کنایه از بیکار بودن و بیهودگی است ا بدین ترتیب در خلق بیتی ایهاام« بودن

 112ار گرفته شده است:کند، به کتوصیه می
                                                 

 .579، دیوان صائب تبریزی ،صائب .106
 .580، دیوان صائب تبریزی ،صائب .107
« چشمه»یا « چشم»ای از کاربرد عنوان شده نشانههای انجامدارند، اما در پژوهش های برجامانده از عهد ساسانی نیز ساختاری مشابه، با چندین دهانهپل .108

اضاافۀ هاا باهها از تعداد دهانهرسد این اصطلاح برگرفته از زبان ترکی باشد که در آن برای نامیدن پلها یافت نشد. به نظر میپیش از عصر صفوی برای این دهانه
 ، از بناهای عصر صفوی در شهر اردبیل است.«چشمهفت»معنای ، به«یِدی گز»فاده شده است؛ برای مثال پل ، است«چشم»معنای ، به«گُز»واژۀ 
 .1259، دیوان صائب تبریزی ،صائب .109
 .2823، دیوان صائب تبریزی ،صائب .110
 .2807، دیوان صائب تبریزی ،صائب .111
کند ام در پانزده کیلومتری شهر اصفهان، دقیقاً همین وضعیت را دارد. نور صادقی اشاره میبادران در مجاورت روستایی با همین نگفتنی است که پل سرو  .112

بدان ورف آا مانده و بیکار گشته است. اکنون هم در کناار رودخاناه واقاع »، بر اثر تغییر مسیر رود در آن قسمت، «خوانندپل دشتی هم می»که این پل که آن را 
گرفتاه روشان (. در جستجوهای انجاام39، اصفهان؛ مشتمل بر چهار فول)نور صادقی، « هایش از رید پر شده استو چشمهکند است و آا از آن عبور نمی
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 113رود سرشارست/ پلی است آن ورف آا، هرکه هشیارستدرین دو هفته که زاینده •
 تأثیر شهرنشینی و فضای اجتماعی اصفهان در شعر صائب -2-3

ابیات صائب حاکی از بروز دیدگاهی نو نسبت به رواباط و ضاوابط اجتمااعی در آن عهدناد. اَعاراض 
 توان در غزلیات صائب جویید.متفاوت اصفهانِ آن روزگار را می شهرنشینی و تأثیر حضور در فضای

 تجمل و تکلف شهری -1-2-3
نحاوی گرفته میان شهر و روستا در آن عصر است، بهشعر صائب نمایندۀ رشد شهرنشینی و تقابلِ شکل

اشعار وی یافت؛  ها، دررا با کاربردی مشابه با کاربرد امروزی آن« روستایی»و « شهری»توان دو واژۀ که می
ویژه شهر حائز نوعی برتری و به 114ای از ارتقا سطح زندگی و میزان آگاهی،بدین ترتیب که شهرنشینی نشانه

 115 شناختی و تجمل در برابر روستاست:های زیباییدر جلوه
 116کیست با او چهره گردد از نکورویان؟ که هست/ پیش حسن شهری او، روستایی آفتاا •
 117اهد ریایی را/ مکن به شهر بدآموز، روستایی رابه کوی عشق مبر ز •
 118چنین سرگشته مجنون از من استآید کسی/ در بیابان اینبا جنون شهری من برنمی •

دهند. او صراحتاً عاملِ افتادن مشکل غزلیات صائب بر بروز نوعی تکلف شهری در آن عهد گواهی می
 خواند:در زندگی مردمان را تکلف می

 119شودبر مردمان مشکل شده است/ چون کنی ترک تکلف، کار آسان میاز تکلف زندگی  •
ا  های وسیع زماناهکند و خانهپردازی رایج در آن دوره گلایه میسازی و ورز خانهشاعر از شیوۀ خانه

                                                                                                                   
 نشد که این تغییر مسیر چه زمانی رخ داده و آیا صائب آن را در وضعیت کنونی دیده است یا خیر.

 .826، دیوان صائب تبریزی ،صائب .113
« دِه»آورد، در باا بیان می زحمت را بهای سوی روستا از برای بر خوردنِ بی، ضمن حکایتی که ماجرای عزم سفر خواجهیمثنوی معنومولوی در دفتر سوم  .114

مااهی  رونق کند؛ هرکه در رُستا بود روزی و شام/ تا به ماهی عقل او نبود تمام؛ وآنکاهنور و بیده مرو، ده مرد را احمق کند/ عقل را بی»کند: چنین اظهار نظر می
خواری در ده است؛ ضمناً داساتان قصد مفتمدت و بهکه از ابیات پیداست، منظور مولوی اقامتی کوتاهچنان«. باشد اندر روستا/ روزگاری باشد  جهل و عمی

افساانه گیار/ هال تاو دُرداناه، تاو بسته در خَراس؛ این رها کان، صاورتِ پیشِ شهرِ عقلِ کلی این حواس/ چون خرانِ چشم»گوید: تمثیلی است. او در ادامه می
توان تفضیل شهر را بر روستا در داستان (. اگرچه نمی281، مثنوی معنوی)مولوی، « دانه گیر؛ ظاهر  گیر، ارچه ظاهر کژ پرد/ عاقبت ظاهر سوی باون بردگندم

 ر شده تفاوت دارد.مولوی نادیده گرفت، اما روشن است که نگاه او با آنچه در مورد شعر سدۀ یازدهم در متن ذک
باا شهر و  این مفاهیم در شعر والب آملی، شاعر معاصر صائب، نیز حضور دارند. والب در اشعار  به روستازاده بودن خویش و نیز به برتریِ یادشده در .115

تو شهر و روستا در غلغل است/ چون تو شهری  والب! از نظم»؛ «ام در روستا عمروگر آیین شهرم نیست، معذور!/ که ضایع کرده»شهری بودن اشاره کرده است: 
« نه من زین جهانم، تعجب مکان گار/ فلاواونی از روساتایی برآیاد»؛ «دانای زبان عشق شهری است/ هرچند ز روستا برآید»؛ «شاعری از روستایی برنخاست

 (.424، 473، 343، 598، کلیات اشعار)والب آملی، 
 .433، دیوان صائب تبریزی ،صائب .116
 .317، دیوان صائب تبریزی ،ائبص .117
 .545، دیوان صائب تبریزی ،صائب .118
 .1326، دیوان صائب تبریزی ،صائب .119
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 داند:را عاری از لطف و صفا می
 120است عالمی را از عمارت پای در گل رفته است/ وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته •
 121باشدمرا از خانۀ زنبور شهد این نکته روشن شد/ که چون افتاد منزل مختصر، پُرنو  می •

تصاریح یاا باه گویاد، باهها میرود، او به وور ویژه از تکلف در مجالس و میهمانیکه انتظار میچنان
 تعریض:
 122ساختآرایی کند/ زود خواهد آشنایان را ز هم بیگانه گر به این عنوان تکلف مجلس •
 123کند زود گران بر دل خود مهمان رامیزبانی که بدآموزِ تکلف باشد/ می •
 124هرآنچه دادۀ قسمت بود روان پیش آر/ گران مکن به دل خود قدوم مهمان را •

 تجدد و تفرد شهری -2-2-3
هاای جاافتااده در گرا و متجدد را نسبت به رسوم و عادات و سنتتوان نگاهی واقعدر ابیات صائب می

 گوید:صراحت چنین میاو به 125رهند جامعه مشاهده کرد.ف
 126شیطانِ پابجاست شود هرچه عادتی/ بیچاره آنکه در گرو رسم و عادت است •

 کند:این شاعر شهرنشین در باا مبارکباد عید چنین اظهارنظر می
 127درد بر من ناگوار از پرسش احباا شد/ تلخ بر من عید را رسم مبارکباد کرد •
 128روز  نوروز/ هرکه در عید نیاید به مبارکبادم!سعادت همهباد یارا ز  •

خصاوص رسام تر، باهبینیِ هرچه تمامدرستی و با واقعنگاه صائب در این مورد بسیار دقیق است. او به
 داند:را گزاف و بیهوده می« بازدید»

 129وادید کرده است به من تلخ، دید را/ در رجعت است عادت اعداد، عید را •

                                                 
 .563، دیوان صائب تبریزی  ،صائب .120
 .1511، دیوان صائب تبریزی ،صائب .121
 .468، دیوان صائب تبریزی ،صائب .122
 .267، دیوان صائب تبریزی ،صائب .123
 .310، دیوان صائب تبریزی ،صائب .124

آمد عاادت هرچه خلاف»ترتیب از نظامی و حافظ، در این باا مشهورند: ای دارد، برای مثال این دو بیت، بهتوصیه به ترک عادت در ادبیات فارسی پیشینه125. 
ه در ادامه در متن آمده بیاانگر وجاود اما ابیاتی ک«. آمد عادت بطلب کام که من/ کسب جمعیت ازان زلف پریشان کردماز خلاف»؛ «سالار سعادت بودبود/ قافله

 ها، در مقایسه با شاعران پیشین است.دیدگاهی متفاوت نزد صائب نسبت به رسوم و سنت
 .919، دیوان صائب تبریزی ،صائب .126
 .1160، دیوان صائب تبریزی ،صائب .127
 .2720، دیوان صائب تبریزی ،صائب .128
 .339، دیوان صائب تبریزی ،صائب .129
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 130دماغان ماتمی استاست بیماری و وادید است نُکس/ عید و نوروز از برای بی دیدن خلق •
 گوید:اصطلاح پسندیدۀ عیادت بیماران چنین میاو در نگاهی مشابه، از رسمِ به

 131ای که هست مرا، از عیادت استدرد دلم ز پرسش ارباا عادت است/ بیماری •
 132کند بیمار راظاهر گرانتر میهای رسمی برنداشت/ پرسش درد، دیدنیک جو از دل •

د و ممدوحِ صلۀ رحم:  و این هم از سنت مؤکَّ
 133دل درستی اگر هست آفرینش را/ همان دل است که فارغ ز خویش و پیوند است •
 134روم از خویش چون آواز در خیزدچنان ترسیده است از آشنایان جهان چشمم/ که بیرون می •
کیاد بسایار دارد. او تنهاایی و تفارد را عامال پیاروزی و  گزینی از مردمانوورکلی صائب بر دوریبه تأ

 کند:بهروزی معرفی می
 135فرد شو فرد ز مردم که فتوحات جهان/ یک قلم جمع به زیر علم تنهایی است •
 136ز آشنایی مردم حذر کند صائب!/ کسی که از ته دل آشنای خویشتن است •
 137باید رفتتاخته میجا سند راه است غم قافله و فکر رفیق/ فرد و تنها همه •

کید دارد که حتی نکااح، یعنای سانتی را کاه پیاامبر از آنِ خاویش  این شاعر شهرنشین چنان بر تفرد تأ
 کشد:گردانی از آن را باعث ورد از خود خوانده است به پرسش میدانسته و روی

 138ولبند/ چو نیک درنگری، در حبالۀ عزبی استعروس عافیتی را که خلق می •
 139ئب فرزندآوری نیز که به روایت غزّالی عامل ازدیاد امت پیامبر و باعث مباهاات اوسات،از نگاه صا

 شود:مایۀ غم و دردسر است، پس در اشعار منع می
  140خاور گرهی/ دل آزادۀ ما را چه غم فرزند است؟سرو را نیست ز پیوند به •

                                                 
 .603، دیوان صائب تبریزی ،صائب .130
 .918، دیوان صائب تبریزی  ،صائب .131
 .30، دیوان صائب تبریزی ،صائب .132
 .824، دیوان صائب تبریزی  ،صائب .133
 .1474، دیوان صائب تبریزی ،صائب .134
 .780، دیوان صائب تبریزی ،صائب .135
 .850، دیوان صائب تبریزی ،صائب .136
 .808، دیوان صائب تبریزی ،صائب .137
 .868، دیوان صائب تبریزی ،صائب .138
نکاح کنید تا بسیار شوید که من در قیامات مباهاات کانم باه شاما باا امات دیگار ». غزالی از پیامبر چنین نقل کرده است: 212، کیمیای سعادتغزالی،  .139

گاهی بیشتر در باا فوا«. پیغامبران، تا به کودکی که از شکم مادر بیفتد نیز مباهات کنم -212 کیمیای سعادت،ید نکاح و فرزندآوری از نگاه غزالی، ر.ک: برای آ
215. 
 .718، دیوان صائب تبریزی ،صائب .140



            225/یزیصائب تبر اتیدر غزل یاصفهان صفو یو اجتماع یشهر یفضا یدگرگون راتیتأث ؛یمخلص 

 

 141د راحاجت پاسند نبود، سند چون باشد تمام/ بر غم خود چند افزایی غم اولا •
 142ز سادگی است به فرزند هرکه خرسند است/ که مادر و پدر غم، وجود فرزند است •

 نظم و ترتیب شهری -3-2-3
 دهد:بندی را به هر دو نسبت میکند و نوعی قانونمندی و نسقتشبیه می« شهر»را به « خِرَد»صائب 

 143سازدند و شیر میکند وحشت/ بیابانی است سودا با پلنژادان میخرد شهری است از وحشی •
ویژه در مورد زمان، حکایت دارند. از ابیات صاائب اشعار او از استقرار نوعی نظم و انضباط شهری، به

بخشاد، مفهاومی آور و رسمیتی که به روزهای کار و تعطیلای مایمبرهن است که مفهوم هفته و تعیّنِ الزام
وفاور کناد و باهب بارها به تعطیلی آدینه اشااره مایصائ 144کاملًا جاافتاده در اصفهانِ آن روزگار بوده است.

 ای از این ابیات:ستاید. نمونهمی« صبح شنبه»را در برابر « شب آدینه»
 145مشربی شب آدینۀ من استصبح جزا که شنبۀ خلق جهان بود/ از وفل •
 146شنبه و آدینه را باهم که خواهد صلح داد؟/ می علاج خصمی ایام نتوانست کرد •
 147ۀ ارباا توقع تعطیل/ صبح شنبه، شب آدینۀ درویشان استنیست در هفت •
 148درد نیستروز باران، گر شب آدینه باشد، مَی کشد/ صائب ما در میان میکشان بی •

گوید کاه گریزی آنان میشود و از شنبهاو به وور ویژه، تفاوت این دو روزِ هفته نزد کودکان را یادآور می
گیرانه و اِعمال جدیت در آموز  کودکان در آن عهد باشد؛ رتیب سختگیری نظم و تتواند گویای شکلمی

 149های تاریخی است:آنچه موردتأیید گزار 
  150اندیشه  فردا خو  استفکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اوفال را/ عشرت امروز بی •

                                                 
 .28، دیوان صائب تبریزی ،صائب .141
 .724، دیوان صائب تبریزی ،صائب .142
 .1463، دیوان صائب تبریزی ،صائب .143
شود کاه وزهای هفته و خواه در باا ساعت، در روستاها چندان مطرح نیست. گاه دیده میدانیم که حتی در روزگار ما بحث تقید زمانی، خواه در باا رمی .144

 کنند.روستاییان ساعت خود را با قانون تغییر ساعت رسمی کشور هم تنظیم نمی
 .951، دیوان صائب تبریزی ،صائب .145
 .1158، دیوان صائب تبریزی ،صائب .146
 .743، دیوان صائب تبریزی ،صائب .147
 .630، دیوان صائب تبریزی ،. صائب148
هاا را باه چاه از وفولیات آنچنان»کند، اشاره می« کسب معلومات»های مختلف جامعه برای تحصیل علوم و واداشتن اوفالشان برای تاورنیه به میل وبقه .149

گیری در وارز ها، که گویای جدیت و سختخانهکتباو ضمناً در وصفی از این م« خانه دایر و موجود است.ای چندین مکتبفرستند، و در هر محلهمکتب می
نمایند و هر کدام ساکت بشوند معلم چاوبش کنند، تمام با صدای بلند درس خود تکرار میدر آنجا همهمۀ غریبی می»گوید: برخورد با کودکان است، چنین می

 .  592، ترجمۀ ابوتراا نوری، ، سفرنامۀ تاورنیهتاورنیه؛ ر.ک: «زندمی
 .513، دیوان صائب تبریزی ،ئبصا .150
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 151چنین بدروز نیستاز شب آدینه روز عشرت ما شد سیاه/ صبح شنبه هیچ وفلی این •
 152تواند شد؟لرزد/ که از اندیشۀ انجام غافل میوفل در آدینه می ز فکر صبح شنبه •
 153زنم امروز که بازاری هستجا جمعند/ بر جنون میصبح آدینه و وفلان همه یک •
کشاد. ایان نگااه او اسااس و کند و پای ساعت را میان مایتری نیز اشاره میصائب به بندِ زمانی تند 

ای جدید و منقول در همین دوره در ایران رواج یافتند. تاورنیه ماجرای همبنایی تاریخی دارد، چرا که ساعت
-1038کند که وباق دساتور شااه صافی )حاک. را نقل می 154سازی سوئیسی به نام ردلف اشتادلرساعت
انادازۀ یاک ساازی، سااعت ظریفای سااخت باهپس از مدتی سااعت»ق( همراه با او به ایران آمد و 1052
زد. این ساعت نهایتاً به شاه پیشکش شده و چنان مورد پسند واقع گردیده کاه او باا که زند هم می« اشرفی

تاا باه »ته و همواره همراه خویش داشته است. اشتادلر به خدمت شاه درآمد زنجیر آن را بر گردن خود آویخ
هاایی باا ایان مسالماً رواج سااعت 155«.هایی نظیر آن برای دستگاه سلطنت مشاغول شاودساختن ساعت

کرده، آنچاه صاائب باا جد مطرح میدارا  بحث دقت و نظم زمانی را در جامعه بهها ا منقول و زندویژگی
 بودن مورد نکوهش قرار داده است:« به ساعت مقید»عنوان 
 156چون چشم سوزن است جهانِ وسیع، تند/ صائب! به چشم هرکه مقید به ساعت است •
 157چرخ وسیع، چشمۀ سوزن بود بر او/ در دیدۀ کسی که مقید به ساعت است •
 158رید در شیشۀ ساعت نپذیرد آرام/ وای بر آنکه درین دایرۀ بی سر و پاست •

ر مکتب اصفهان، مکانی همچون خانه نیز واجد نوعی نظم و نسق اسات و شاکلی از در شعر این شاع
و « قفال»و « کلید»کند؛ مفهومی که با شهرنشینی شاعر نسبت مستقیم دارد. حریم خصوصی را تداعی می

ویژه در ابیات مربوط به خانه حضوری چشمگیر و جدی مضامینی پرتکرار در غزلیات صائبند و به« دربان»
ند. این واژگان علاوه بر تداعی مفهوم حریم خصوصی، از مشغولیت ذهنی این شاعر شهرنشین به تأمین دار

ندرت دیاده روز هم در روستاها بهامنیت و بازداری از ورودهای غیرمجاز حکایت دارند، آنچه حتی امروزه
 شود:می

                                                 
 .640، دیوان صائب تبریزی ،صائب .151
 .1492، دیوان صائب تبریزی ،صائب .152
 .783، دیوان صائب تبریزی ،صائب .153

154 Rodolphe Stadler  

 .9-7، ترجمۀ عباس اقبال، «ساز سویسیحکایات تاریخی: شاه صفی و ساعت»تاورنیه،  .155
 .919، دیوان صائب تبریزی ،صائب .156
 .920، دیوان صائب تبریزی ،صائب .157
 .702، دیوان صائب تبریزی ،صائب .158
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 159درون خانه ماند ام بر لب شکست/ وای بر قفلی که مفتاحشام در دل گره شد، نالهگریه •
 160جادارد کلید آنها را/ که عقل از اندرون خانه میز دل باشد، گشادی هست اگر در حشر جان •
 161ایم/ دیگر درازدستی یغما چه حاجت است؟ما چون کلید خانه به دست تو داده •
 162توان ره بردن از عنوان به مضمون نامه را/ خلق صاحبخانه از سیمای دربان روشن استمی •
 163های خام را/ گر جبهۀ گشادۀ دربانت آرزوستونِ در گذار ومعبیر •

رابطۀ میزبان و میهمان، و حد و حدودی که بهتر است مابینشان رعایت شود، بس موردتوجه شااعرند. 
کند، رذیلتی که مستقیماً با حریم خصوصای افاراد منع می« فضولی»کرات از او به وور اخص میهمان را به

 در ارتباط است:
 164خانه ساختگشاید چشم را/ بوالفضولی میهمانی را که صاحبشود تا میقۀ در میحل •
 165خانه شدکار مردم جز فضولی نیست در زیر فلک/ هرکه شد مهمان درین غمخانه، صاحب •
 166سازدخانه میاگر خواهی فلک را مهربان، ترک فضولی کن/ که ساز  میهمان را زود صاحب •

 ملال و تعارض شهری -4-2-3
ئب در برخی اشعار به شهرنشین بودن خود اشاره و از محیط دلگیر شاهر و تنگناای آن اباراز مالال صا

و مولوی آن را در تضاد باا حابس باه کاار  167داندکه سعدی شهر را گشایندۀ بند از دل میکند. درحالیمی
 گذارد:صائب نوعی شهرگریزیِ متجدد را در ابیاتش به نمایش می 168برد،می

 169سیاه شد از تنگنای شهر/ پیشانی گشاد بیابانم آرزوستصائب! دلم  •
 170از تنگنای شهر دل من سیاه شد/ مشق جنون به دامن صحرایم آرزوست •

                                                 
 .1212، دیوان صائب تبریزی ،صائب .159
 .160، دیوان صائب تبریزی ،صائب .160
 .921، دیوان صائب تبریزی ،صائب .161
 .543، دیوان صائب تبریزی ،صائب .162
 .958، دیوان صائب تبریزی ،صائب .163
 .468، بریزیدیوان صائب ت ،صائب .164
 .1197، دیوان صائب تبریزی ،صائب .165
 .1466، دیوان صائب تبریزی ،صائب .166
جاا بزرگی دیدم اندر کوهساری/ قناعت کرده از دنیا به غاری؛ چرا گفتم به شهر اندر نیایی؟/ که باری بندی از دل برگشایی؛ بگفات آن»سعدی: گلستان از  .167

 «.ن بلغزندپریرویان نغزند/ چو گل بسیار شد پیلا
را در « شهر»ا  از فراق یار، مولوی در این بیت برای ابراز اوج دلتنگی«. شود/ آوارگی و کوه و بیابانم آرزوستوالله که شهر بی تو مرا حبس می»از مولوی:  .168

 آمده، بر شدت تضاد این دو افزوده است.وور ضمنی بر جایگاه شهر در ذهن او اشاره دارد؛ سوگند محکمی که در آغاز بیت نهد که بهمی« حبس»مقابل 
 .960، دیوان صائب تبریزی ،صائب .169
 .960، دیوان صائب تبریزی ،صائب .170
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 171کند و ضمن تلمیح به سرگذشات مجناون،او همچنین از این فضای تند و شلوغ اظهار وحشت می
جوید؛ بدین ترتیب کاه اصاطلاح از این مضمون در بیان نسبت لفظ و معنی بهره می 172در اسلوا معادله،

)به معنای گرداگرد شهر( را در مناسبت با لفاظ شاعر )کاه آن هام در واقاع ساواد باه معناای « سواد شهر»
 کند:منتسب می« معنی بیگانه»برد و ضمناً نوعی جنون و رمندگی را به است( به کار می« نوشته»

 173اممن، معنی بیگانهکشد از لفظ داام/ میکند دیوانهاز سواد شهر وحشت می •
 174چنان کز لفظ گردد معنی بیگانه دور/ من ز وحشت در سواد شهر صحرایی شدمآن •

آورد. او با اشاره به پدیدۀ شهریِ دریاوزگی، صائب برای شهرگریزی و صحرانشینی علت دیگری نیز می
 کند:را عامل ترک شهر از سوی حاتم معرفی می« ابرام گدایان»

 175آید/ ز ابرام گدایان داشت حاتم خانه در صحراانۀ زر برنمیبه حرص شهریان صد خ •
هاای حضوری پررند دارند. اگرچه او به اصناف و پیشاه« سائل»و « گدا»وورکلی در اشعار صائب به

آورد، اما بیشترین توجه را بدین قشر فرودست ها در شعر خود نام میشهری نیز دقت دارد و از بسیاری از آن
 گوید:وفور از ایشان و جزئیات و ضروریاتی که در کارِشان در کار است سخن میو بهکند معطوف می

 176چشمان گوشۀ چشم دگر دارد/ که چون فرزند کور آید، شود چشم گدا روشنفلک با تند •
 177بسا شکست کزو کارها درست شود/ کلید رزق گدا، پایِ لند و دستِ شل است •
 178هیچ دستاویز، سائل را به از زنبیل نیستنگاهان دیدۀ حیران بس است/ تحفۀ عاشق •

تواند گویای بروز تعارضای اجتمااعی در آن روزگاار باشاد، بادین همه توجه شاعر به دریوزگان میاین
معنی که در کنار رونق اقتصادی و توسعه و نوسازی شهر، تضاادی کاه جواماع متجادد از آن ناگزیرناد، در 

                                                 
 ابیات یادشده در بند پیشین نیز کم و بیش همین تلمیح را دربردارند. .171
از شعر فارسای « محور اصلی این سبک»کدکنی این شیوه را  توان بازجست. شفیعیهای پیشین نیز میاسلوا معادله را در بسیاری از ابیاتِ آمده در بخش .172

ای است که به لحااظ ناوعی شاباهت، میاان دو معادله»خوانده است و برای تمایز آن از ارسال مثل و تمثیل، این نام را بر آن نهاده و در توضیح آن چنین آورده که 
گوید و در مصراع دوم چیزی دیگر، اما، دو سوی ایان معادلاه، از رهگاذر شاباهت قابال میسوی بیت اا دو مصراع اا وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزی 

« تاوان دیگاری را قارار داد و یاک معنای را دریافاتهاا مایتوان )=( میان دو مصراع قرار داد، یعنی ... بجای هرکدام از آنمی»به شکلی که « تبدیل به یکدیگرند
اساس سبک صائب و »معرفی کرده که « گراشکلی از تفکر عینیت». محمود فتوحی نیز اسلوا معادله را (85-84سی، صُور خیال در شعر فار)شفیعی کدکنی، 

گیرد یعنای مثلای به این صورت که شاعر برای شناساندن یک مدعای نظری از یک مثال حسی کمک می»، «رو  غالب در تجربۀ شعری وی را شکل داده است
 (.133-132، صُور خیال متعالیه)فتوحی، « وجود، تا میان ذهن و عین یک معادله برقرار کندآورد از محسوسات متعین ممی
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گر شده است. او عمدتاً مدارا با سائلان و احسان و نیکی ب جلوهاصفهان صفوی بروز یافته و در اشعار صائ
 خاوریِ اهالی اصفهان از این وبقه دلالت دارد:کند؛ آنچه تلویحاً بر پریشانبه ایشان را توصیه می

 179دور کرد از خانۀ خود دولت ناخوانده را/ هرکه صائب! دستِ رد بر سینۀ سائل گذاشت •
 180شیر و شکر/ از جواا تلخ ممسک آنچه بر سائل گذشتپیشِ زهرِ منتِ احسان، بود  •
 181چین گریان گذشتخندۀ سائل بلاگردان برق آفت است/ وای بر کشتی که از وی خوشه •

 کند:آید و ایشان را شماتت میحدشان به تند میاما شاعر خود نیز گاه از این جماعت و ومع بی
 182برد فریاد راار از حد میکند گستاخ، امّیدِ جواا/ سیل در کهسسائلان را می •
 183رسدزحمت به سائل میخواهد ز قسمت، ورنه از خوان نصیب/ آنچه در کارست بیبیش می •
 184اندازه، تمهیدِ سؤال دیگرستام از شکر لب، کز سائلان/ شکرِ بیظاهر بستهزان به •

 گیرینتیجه

جانباه در کشاور، ای هماهو توسعه عباس اول صفوی شهر اصفهان را به پایتختی برگزید. همگام با رشدشاه
گیری مکتبی نوگرا در فرهند و هنر مبدل شد. صاائب این شهر تحولاتی عمده را تجربه کرد و به مهد شکل

عباس دوم تارین شااعر مکتاب اصافهان، در هماین شاهر روزگاار گذراناده و در عهاد شااهتبریزی، بازرگ
ری و فضای اجتمااعی متفااوتش حضاوری ماؤثر و الشعرای دربار بوده است. اصفهان با ساختار شهملک

پررند در غزلیات صائب دارد. او که پیش از سفر به هندوستان نظر خوشی باه اصافهان نداشاته و شاهر و 
کرده، در غریبی حس تعلق به این شهر را اندرون خویش یافتاه و از فاراق مردمانش را در اشعار نکوهش می

در واقع توفیق اصفهان در ایجاد حس تقید باه محایط، شااعر را باه  آن بیش از هر چیز شکوه ورزیده است.
میهن بازگردانده و تا پایان عمر ماندگار کرده است. او پس از بازگشت به اصفهان، دلبستگی و تعلاق خااورِ 
کید نهاده است. تأثیر  خویش به این شهر را در ابیات به بیان آورده و بر انتساا خود و اشعار  به اصفهان تأ

توان بازجست. صائب باه آفرینی و نمادسازی نیز میاصفهان را در نوع کاربرد نو عناصر شهری در مضمون
گیرد که باا ناوع حضاور ای به کار میگونهوور ویژه دو عنصر خاصِ اینک شهری، همانا خیابان و پل، را به
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 ساز است.ها در اصفهانِ جدید همآن
متفاوت، بر دیدگاه و اندیشۀ شااعر نیاز تأثیرگاذار باوده اسات. جهانِ سکونت و فعالیت در این زیست

اند. کاو  در شعر صائب از بروز تقابلی میان شهر اشعار او بازگویندۀ پیدایش نوعی تجمل و تکلف شهری
ای از ارتقا سطح زندگی و میزان آگاهی، دارد، بدین شکل که شهرنشینی نشانهو روستا در آن زمانه پرده برمی

رفته است. شاعر از تکلفی کاه بار زنادگانی و کاردار شناختی، به شمار مییژه برتری در ادراک زیباییوو به
کند. در شعر صائب تجدد و تفرد شهری نیز ظهور یافتاه اسات. گوید و آن را منع میمردمان حاکم شده می

هاای ها، در غزلنفی آن وپاگیر، در حقیقتهای دستگرا و متجدد را نسبت به رسوم و سنتاو نگاهی واقع
کناد. اشاعار وی گزینای از دیگاران را تبلیا  و تشاویق مایبخشد و فردیت و تنهایی و دوریخود نمود می

همچنین گویای استقرار نوعی انضباط شهری در آن دورانند. در شعر او از دقت و نظم زماانی ساخن گفتاه 
کند. این شاعر مکتاب اصافهان کاه لقا میشکلی از حریم خصوصی را ا« خانه»شود و مکانی همچون می

زاده و پااروردۀ شااهر بااوده و شهرنشااینی و پیاماادهای آن را بااا تمااام وجااود درک نمااوده اساات، از قیااود و 
کند. ضمناً نوعی تعارض و دهد و رهایی از تنگنای شهر را آرزو میهای شهروندی گلایه سر میمحدودیت

 نماید، در شعر  به نمایش درآمده است.میتضاد اجتماعی که در جوامع متجدد ناگزیر 
گیاری فرهناد ناوین توان نمایندۀ بروز نوعی دگرگونی اجتماعی و آغاازی بار شاکلشعر صائب را می

تنها در اعیاان و ظاواهر شهرنشینی در ایرانِ سدۀ یازدهم هجری قمری دانست. پایتخت چشمگیر صفوی نه
جاماناده از آن عهاد نگاه شهروندانش نیز رخ داده و در آثار باهنونوار شده، بلکه تحول و تجدد در اندیشه و 

 نمود یافته است.
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